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جاذبه هاي تربيتي درس و تدريس در مكتب اهل بيت:
محمد فاکر میبدی*

چكيده و مقدمه
بی شک، تعليم و تربيت مهم ترين بعُد رسالت و نبوت پيامبر بزرگوار اسلام9 

يِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يتَْلُوا  است، چنان كه قرآن كريم  فرمود: »هُوَالَّذِي بعََثَ فِي الُأمِّ

يهِمْ وَ يعَُلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَالحِْكْمَةَ وَ إِنْ كانوُا مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلالٍ  عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يزَُكِّ

عملي  سيره ی  و  قولي  سنت  در  مهم،  و  خطير  امر  اين  بي ترديد،  و  مُبِينٍ.«1 

آخرين سفير الهي و اهل بيت طاهرشان تجلي يافته است. بر ماست با دقت 

و  رفتار  بيان كننده ی  كه  منثوره اي  دُرَر  به  بحر عميق،  اين  و ژرف انديشي در 

منش آن ذوات مقدس در تعليم و تربيت است، دست يافته، با تبيين و تفسير 

آن بتوانيم الگوي موفقي به جوامع آموزشی، پرورشي و پژوهشي عرضه نماييم. 

چراغ  اين  از  بهره مندي  با  بشر،  واقعي  معلمان  آن  پيروان  و  رهروان  تا  باشد 

فروزان، در مسير هدايت علمي و نشر فرهنگ و معارف اسلامي، كه تشنگان و 

شيفتگان آن در گستره اي به پنهاي قاره هاي كره ی خاكي و به تعبير نبوي9 كه 

فَاسْتَوْصُوا  رَأَيتُْمُوهُمْ  إِذَا  وَ  هُونَ  يتََفَقَّ أَقْطَارِ الَأرْضِ  مِنْ   قَوْمٌ  فرمودند: »سَيَأْتيِكُمْ 

بهِِمْ خَيْراً.«،2 از اقطار ارض هستند، ايفاي نقش كنند. به راستی، وظيفه اي بس 

مهم می باشد كه در اين كلام گهربار تبلور يافته و گويا اين روايت براي تبيين 

رسالت علمي- تربيتي جامعه المصطفي صادر شده است تا رسالتي به وسعت 

»توصيه به خير« را، كه شايد مراد از آن خوبي هاي علم و علم خوبي ها باشد، به 

آنها آموزش دهد.

اگر تربيت عبارت است از »هرگونه فعاليتي كه مربي- اعم از معلم، استاد يا 

والدين- به منظور اثرگذاري بر شناخت، نگرش، اخلاق و رفتار متربي، براساس 

*دکترای تفسیر علوم قرآنی.
1. جمعه: 2.

2. مجلسي،محمدباقر، بحارالانوار، 170/1.
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اهداف معين انجام مي دهد.«،3 همه ی مفاهيم درس، تدريس، تعليم، تأديب و تعلّم 

نيز در مسير تربيت معنا می يابد؛ در نتيجه، تربيت را به انواع تربيت از قبيل تربيت 

و  ادراكی  تربيت عقلاني )رشد  )ادب(،  اخلاقي  تربيت  و پژوهش(،  )آموزش  علمي 

ذهني(، تربيت جسمي )ورزش(، تربيت اجتماعي )آماده سازي برای ورود به اجتماع( 

و... تنويع مي كند كه بي شک در اين جا، تنها تربيت علمي و تأديبي منظور است.

تعليم، معلّم  با علم،  يافته است كه  از چهار ركن اصلي تكوين  تعلّم  و  تعليم  عمليات 

و متعلّم4 ظهور می يابد؛ به عبارت ديگر، تعليم، در حقيقت، انتقال علم است كه به 

وسيله ی معلّم صادر می شود و درباره ی متعلم صورت مي گيرد و هر كدام به دليل 

اهميتش، مجالي بيش از يک مقاله، بلكه فراتر از يک كتاب مي،طلبد؛ به همين دليل، 

از پرداختن به همه ی مسائل و در گستره ی وسيع صرف نظر كرده، تنها به يادسپاري 

نكاتي از علم )درس( و معلم )مدرس( و استاد بسنده مي كنيم. 

برای پرهيز از تطويل و نيز بي نيازي مخاطبان )استادان و فضلا(، آيات و روايات اين 

مجموعه ترجمه نشده است. 

واژگان كليدي: درس، تدریس، تعلیم، اهل بیت:، سیره، معصومان:.

بخش نخست: درس
آنچه در زیر مي آید، تنها برخي از نکات مربوط به علم، درس و برنامه ریزي درسي است 
که متصدیان امر باید مراعات نماید تا رسالتي که بر دوش ما گذاشته شده است، به خوبي 

محقق شود.

1. توجه به هدف اصلي
تردیدي  گیرد،  پژوهشي صورت  و  آموزشي  علمي،  مراکز  بین  کاري  تقسیم  باشد  بنا  اگر 
نیست که تشریح، تبیین و تفسیر مراد الهي در بعُد تشریعي، برعهده ی حوزه هاي علمیه 
گذاشته خواهد شد، چه این که امروزه، کشف مراد الهي در عرصه ی تکوین و تبیین بعُد 

3. اقتباس از حسیني  زاده، سیره ی تربیتي پیامبر9 و اهل بیت:، 12.
4. کلماتي مانند تربیت، تأدیب، درس، دارس، مدارَسه، مذاكرةاعلم نیز مفید همین است.
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طبیعي آن، به طور خودکار برعهده ی مراکز علمي- دانشگاهي نهاده شده است؛ بنابراین، 
در وهله ی نخست، هدف عمده و اصلي حوزه هاي علمیه و نیز جامعة المصطفي، شناخت و 
شناساندن مکتب اصیل اسلام و معارف ناب آن و در ادامه، معرفي مکتب غني اهل بیت: 
و احیای علوم محمد9 و آل محمد9 است که نظام تعلیم و تعلم ما را شکل مي دهد. 
ُ عَبْداً  ضَا7 مي فرمایند: »رَحِمَ اللهَّ در اهمیت این امر همین بس که امام علي  بن موسی الرِّ
وَ  عُلُومَنَا  »یتََعَلَّمُ  فرمودند:  احیا مي شود؟  امر شما  راوي مي پرسد که چگونه  أمَْرَناَ«.  أحَْیَا 

یعَُلِّمُهَاالنَّاسَ فَإنَِّ النَّاسَ لوَْ عَلمُِوا مَحَاسِنَ کَلامِنَا لاتَّبَعُوناَ«.5 
روشن است که اگر این رسالت مهم به درستي انجام و زیبایي ها روش و منش اهل بیت: 
بیان و خوبي هاي آن تبیین شود، تبلیغ این مکتب غني به شمار می رود و نیازي به بسیاري 

از مجادلات، مراءها و درگیري هاي بي فایده نیست.
البته این بدان معنا نیست که خودسرانه اقدام به افشای اسرار آل محمد9 نموده، به بهانه ی 
نشر معارف اهل بیت:، پیروان آنها را در معرض زخم شمشیر و زخم زبان دیگران قرار 
دهیم؛ از این رو، امام صادق7 مي فرمایند: »لیَْسَ احْتِمَالُ أمَْرِناَالتَّصْدِیقَ لهَُ وَالقَْبُولَ فَقَطْ، 
مِنِ احْتِمَالِ أمَْرِناَ سَتْرُهُ وَ صِیَانتَُهُ عَنْ غَیْرِ أهَْلهِِ«.6 این رسالتي بس عظیم و هدفي بس عالي 

براي فرزندان اسلام و تشیع در جامعة المصطفي است.  

2. به كارگيري نيروهاي آگاه
براي موفقیت هر برنامه باید همه ی شروط لازم آن محقق باشد، چنان که امیرمؤمنان7 
مَعْرِفَهٍ«.7  إلِیَ  أنَتَْ مُحْتَاجٌ فیِهَا  خطاب به »کمیل« فرمودند: »یاَ کُمَیْلُ مَا مِنْ حَرَکَهٍ إلِّا وَ 
برنامه ریزي براي تحصیل، به ویژه دانش آموزان غیرایراني نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ 
بنابراین، باید کارشناساني در برنامه ریزي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تربیتي به کار گرفت 
صعودي  و  عمودي  بلکه  نیست،  افقي  دانش پژوهان،  و  طلاب  تحصیلي  حرکت  بدانند  که 
باشد.  باید  جلو  به  رو  بلکه حرکت  نیست،  دوراني  یا حرکت  عقب  به  رو  می باشد. حرکت 

5. صدوق، عیون اخبارالرضا7، 307/1.
6. حرعاملي، وسائل الشیعه، 236/16.

7. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 414/74.
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حرکت مادي نیست، بلکه معنوي است و برای حرکت تکاملي رو به جلو و در عین حال 
صعودي و معنوي به چه چیز نیاز دارند؟ باید توجه داشت اگر برنامه ریزي به دست افراد 
ناآگاه باشد، ویراني در پي خواهد داشت، چنان که امام صادق7 مي فرمایند: »الْعَامِلُ عَلَ 

يْرِ إلِ بُعْداً«.8 عَةُ السَّه الطَّهرِيقِ ليَزِيدُهُ سُْ ائِرِ عَلَ غَيْرِ غَيْرِ بَصِيَرةٍ كَالسَّه
متصدیان برنامه ریزي در تمام شئون تحصیلي طلاب باید بدانند که دانش پژوهاني که به 
عنوان متحرک در حرکت تحصیلي قرار دارند، در کدام حرکت و به کدام سمت سوق داده 
مي شوند؟ همچنین باید آگاه باشند که حرکتشان از کجا باید آغاز و به کجا باید منتهي 
به  بخشیدن  عواملي مي تواند در سرعت  موانع حرکت چیست؟ چه  و  ابزار  عوامل،  شود؟ 
حرکت مؤثر باشد؟ میزان قدرت و توانایي متحرک چه قدر است؟ و پرسش هاي دیگر که 
باید از آن آگاه باشند. این موضوع اهمیت دوچندان مي یابد که بدانیم مراکز، مؤسسه ها و 
جوامعي در جهان وجود دارد که با تمام توان و با ابزار جدید آموزشي و با صرف هزینه هاي 

کلان با ما در رقابت هستند. 

3. توجه به كيفيت، بيش از توجه به كميت
یکي از اموري که به تازگی در مراکز آموزشي رواج یافته، پژوهش هایي است که در کنار 
آموزش قرار دارد و در حقیقت آموزش ها را پژوهش محور کرده است. ضمن تأکید بر اصل 
افراطي، بي تردید،  افراط نگراید، زیرا هر حرکتي  به  باید مواظب و مراقب بود  یادسپاري، 
محکوم به شکست یا دست کم با موفقیت اندک روبه رو است. به نظر مي رسد یکي ازاموری 
که در واکنش به تحقیق رخ نموده، رویکرد پژوهش بي رویه است، به گونه اي که طلبه در هر 
ترم تحصیلي موظف به ارائه ی پژوهش هاي متعدد مي باشد. طبیعي است که تعدد تحقیق 
از عمق لازم در پژوهش جلوگیری می نماید؛ به عبارت دیگر، همان گونه که دروس زیاد، به 
طلبه مجال فراگیري درست نمي دهد، تحقیق زیاد نیز مجال تعمق و ژرف نگري را از وي 
مي گیرد. معیار صحیح در امور از قبیل آموزش و پژوهش، سخن مولي الموحدین، علي7، 
که  این  از  بگذریم  مِنْهُ«.9  مَمْلُولٍ  کَثِیرٍ  مِنْ  خَیْرٌ  عَلیَْهِ  مَدُومٌ  »قَلیِلٌ  مي فرمایند:  که  است 

8. کلیني، کافي، 1/ 43.
9. مجلسي،محمدباقر، بحارالانوار، 68/ 218.
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برخی افراد توانایي تحقیق یا هنر نویسندگي ندارند و به نظر مي رسد باید به گونه ای عمل 
و برنامه ریزي کرد که حتي دانش پژوهان و طلاب توانا نیز از رویکرد انبوه  نویسي به اعتدال 

بگرایند و از شهوت نوشتن به اشتهاي نگارش روي آورند. 

4. تربيت متخصص در علوم مختلف
بی بدیل  و  اصلی  از دروس  و  دارد  والایی  و  بالا  فقاهت، جایگاه  و  فقه  که  آگاه اند  همگان 
حوزه هاست. بحث در این است که علوم دیگر در پازل دانش حوزه و مراکز حوزوي جایگاهی 

شایسته و بایسته دارد یا خیر؟ اگر دارد -که دارد- جایگاه آن کجاست و اگر ندارد، چرا؟ 
به نظر می رسد براساس آموزه هاي قرآن و سنت، دانش هاي غیرفقه مصطلح نیز باید از جایگاه 
ةً فَلَوْل نَفَرَ مِنْ كُلِّ  والایی برخوردار باشد. آیه ی نفَر مي فرماید: »وَماكانَ الْمُؤْمِنوُنَ لیَِنفِْرُوا كَافَّه
هُمْ يَْذَرُونَ«10 ما را  لَعَلَّه إلَِیْهِمْ  قَوْمَهُمْ إذِا رَجَعُوا  ينِ وَلیُِنذِْرُوا  هُوا فِي الدِّ لیَِتَفَقَّه فرِْقَةٍ مِنهُْمْ طائِفَةٌ 
به سمت جایگاه بس عالي دانش های دیگر رهنمون مي سازد. به خوبي ملاحظه مي شود که 
قرآن کریم واژه ی »تفقه« به کار برده است که به اذعان مفسران، که بعضي از آنان فقیهي 

بي بدیل اند، فراتر از دانش فقه است و همه ی علوم دیني را دربر مي گیرد. 

1-4. گستره ی تفقه در دين
»امین الاسلام طبرسي« مي نویسد: »مراد آیه این است که گروهي نزد پیامبر9 بمانند تا در 
دین تفقه نمایند، یعني قرآن، سنن، فرایض و احکام را یاد بگیرند«.11 »علامه طباطبایي«، 
با استناد به جمله ی »لیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ«، در این زمینه مي نویسد: »مراد از تفقه، فهم همه ی 
معارف دیني است؛ خواه اصول باشد یا فروع و مخصوص احکام عملیه یعني فقه مصطلح 
نیست، زیرا انذار مردم زماني محقق مي شود که معارف دیني بیان شود«.12 علامه به این 
نکته نیز اشاره مي کند که به دلیل اهمیت فراگیري علم دیني، طلاب علوم دین از جهاد 
معاف اند. این سخن علامه مفید به این معناست که مگر مي شود جهادي که موجب قوام، 

10. توبه: 122.
11. طبرسي، مجمع البیان في تفسیرالقرآن،  5/ 127.

12. طباطبایي، سیدمحمدحسین، المیزان في تفسیرالقرآن،  9/ 405.
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عزت و سربلندي جامعه ی اسلامي است، هنگام تزاحم با بیان احکام و تکالیف، که فروع دین 
است، از شخص برداشته شود، اما در برابر بیان اصول بنیادین اعتقادي، که زیرساخت همه ی 
احکام و معارف دیني است، به قوت خود باقي باشد؟ »آیت الله العظمی مکارم شیرازي« نیز 
معتقد است که منظور از »تفقه« در دین، فراگیری همه ی معارف و احکام اسلام اعم از 
اصول و فروع است، زیرا در مفهوم تفقه، همه ی این امور جمع می باشد. ایشان با تعبیر جهاد 
با جهل و جهاد با دشمن، اولي را وظیفه ی طلاب علوم دیني و دومي را وظیفه ی دیگران 
مي  داند.13»میبدی«، از مفسران شافعي مذهب نیز عقیده دارد که تفقه در دین، فراتر از فقه 

مصطلح است و تفقه شامل فراگیري قرآن، سّنن و حدود مي شود.14 
»ملاصالح مازندرانی«، از شارحان اصول کافي، در این زمینه مي نویسد: »در عصر نخستین 
مذمت  آن،  آفات  و  نفس  )شناخت  اخلاقیات  آخرت شناسي،  علم  بر  فقه  کلمه ی  اسلام، 
دنیا، آگاهي از نعمت هاي آخرت و خوف قلب( و مفاسد اعمال گفته مي شده است و آیه ی 
ينِ وَ  هُوا فِي الدِّ ةً فَلَوْل نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنهُْمْ طائِفَةٌ لیَِتَفَقَّه شریفه ی »وَما كانَ الْمُؤْمِنوُنَ لیَِنفِْرُوا كَافَّه
هُمْ يَْذَرُونَ«15بر آن دلالت دارد، زیرا این آیه، علت غایي  لیُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذِا رَجَعُوا إلَِیْهِمْ لَعَلَّه
فقه را انذار و تخویف دانسته و بدیهي است که نمي تواند از مثل مساقات و طلاق و بیع 
انتظار داشت، بلکه از معارف عقیدتي و اخلاقي مي توان انتظار داشت.16 ایشان همچنین در 
شرح حدیث »طَلبُ العِلمِ فَريِضه عَل كلّ مُسلِم، أل إنّ الله يُِبُّ بُغاةَالعِلم«17 مي نویسد: »در 
ابراز شده است؛ فقها معتقدند منظور، فقه است.  معناي این حدیث دیدگاه هاي مختلفي 
متکلمان بر این باورند که مقصود، کلام است. مفسران و محدثان بر این عقیده اند که مراد 
علم، کتاب و سنت می باشد که منشأ همه ی علوم است. متصوفه مدعي هستند که مقصود 
علم، شهود و سلوک است. برخي گفته اند خودشناسي و بعضي دیگر گفته اند علم اخلاق 
است. این بدین معناست که »کُلُّ حِزْبٍ بمِا لدََیهِْمْ فَرِحُونَ«.18با این حال، حق تعمیم فرض 

13. مکارم  شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه،  191/8.
14. میبدي، کشف الاسرار،  4/ 237.

15. توبه: 122.
16. مازندراني، شرح اصول کافی، 8/1.

17. کلیني، کافی، 8/1.
18. همان.
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به عیني و کفایي و تعمیم علم به اصول دین و فروع دین و تعمیم طلب به طلب استدلالي 
و طلب تقلیدي است، زیرا تخصیص خلاف ظاهر است.19

کلام،  ادبیات،  از  اعم  روایات،  در  علم  بودن  فرض  و  آیه  در  تفقه  گفت  باید  نتیجه،  در 
علوم حدیث، تاریخ، فلسفه، علوم قرآن و تفسیر و نیز فقه هاي مضاف فراتر از فقه العباده، 
فقه الریاضه،  فقه الاقتصاد،  فقه القضاء،  فقه السیاسه،  بلکه  است،  فقه القضاء  فقه المعامله، 
فقه الاسره، فقه الطب، فقه الاجتماع، فقه التربیه و علوم سیاسي، علوم اجتماعي، علوم تربیتي، 
در  فقه  گفت  باید  دیگر،  عبارت  به  مي گیرد؛  دربر  نیز  را  و...  جامعه شناسي  روان شناسي، 
همه ی بخش ها حضور دارد که عبارت است از: 1. فقه اکبر، شامل همه ی علوم و معارف 
عقایدي؛ 2. فقه صغیر، شامل همه ی علوم و مباحث مربوط به احکام شرعي، اعم از مجرد و 

مضاف؛ 3. فقه اصغر، شامل همه ی علوم مربوط به دین و دانش هاي مرتبط با آن.

2-4. ضرورت تخصص در حوزه ی امروز
این که در دوران کنونی، مجال فراگیري دانش هاي مختلف براي همه میسر  به  با توجه 
نیست، برخي از بزرگان حوزه در گذشته و حال به این حقیقت تفطن داشته و بدان توجه 
نموده اند؛  »آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدي«، مؤسس حوزه ی علمیه ی قم، ابراز نموده 
است: »چه لزومي دارد که مردم در همه ی مسائل از یك نفر تقلید کنند؟! بهتر این است 
که قسمت هاي تخصصي در فقه قرار دهند، یعني هر دسته اي پس از آن که یك دوره فقه 
عمومي را دیدند و اطلاع پیدا کردند، تخصص خود را در یك قسمت معین قرار دهند و 
مردم هم در همان قسمت تخصصي از آنها تقلید کنند؛ مثلًا بعضي رشته ی تخصصي خود 
را عبادات قرار دهند و بعضي معاملات و بعضي سیاسات و بعضي احکام به اصطلاح فقه«.20 
اگر براساس نظر آیت الله حائری در فقه چنین اتفاقی ممکن و ضروري است، در علوم دیگر 

حوزوی به طریق اولی امکان  پذیر می باشد. 
»شهید مطهری« نیز معتقد است: »تقسیم کار در علوم، هم معلول تکامل علوم است و هم 
علت آن، یعني علوم به تدریج رشد مي کنند تا به حدي مي رسند که تحقیق در همه ی 

19. مازندراني، شرح اصول کافی، 8/1.
20. مطهري، ده گفتار، 124.

:
ت

ل بی
 اه

ب
کت

ر م
س د

دری
 و ت

س
 در

تی
ربی

ی ت
ه ها

اذب
 ج

...
...

...
...

..



144

مسائل آنها از عهده ی یك نفر ممکن نیست و ناچار باید تقسیم شود و رشته هاي تخصصي 
پدیدار گردد. پس تقسیم کار و پیدایش رشته هاي تخصصي در هر علم، نتیجه و معلول 
تکامل و پیشرفت آن است و از سوی دیگر، با پیدایش رشته هاي تخصصي و تقسیم کار 
و تمرکز فکر در مسائل ویژه ی آن رشته ی تخصصي، پیشرفت بیشتري پیدا مي کنند. در 
همه ی علوم دنیا )طب، ریاضیات، حقوق، ادبیات، فلسفه و ... ( رشته هاي تخصصي پیدا شده 
و همین جهت آن رشته ها را ترقي داده است«.21 این بدان معناست که اگر این کار در علوم 
حوزوي نیز صورت گیرد، بهتر مي توان به آموزش و پژوهش و پاسخ گویي به نیازهاي جامعه 

اهتمام ورزید.
امام خمیني; نیز به مناسبت های مختلف به تخصصی شدن حوزه اشاره داشتند؛ ایشان 
در جایي مي گویند: »... البته در رشته های دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام 
برنامه هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید شود و از بالاترین و والاترین 
حوزه هایی که لازم است به طور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوی اسلامی 
است، از قبیل علم اخلاق ... .«22 و در جاي دیگر مي گویند: »اسلام براي انسان آمده است، 
ابعاد  برای انسان سازی آمده است، قرآن، کتاب انسان سازی است، همان طوری که قرآن 
باشند در  ابعاد مختلفه داشته  باید  انسان دارد، علما هم  ابعادی که  مختلفه دارد، حَسَب 
تعلیم، حَسَب ابعادی که اسلام دارد و حَسَب ابعادی که انسان دارد. البته یك نفر نمی تواند 
همه ی این ابعاد را جواب گو باشد، لکن یك حوزه مرکب از ده هزار نفر یا حوزه های مرکب 
از- مثلًا- سی هزار نفر، اینها می توانند دسته دسته باشند و هر دسته ای یك بعُدی را اداره 
بکند: یکی جهات عقلی را، یکی جهات سیاسی را... باید حوزه ها آن طور باشند، مجهز بشوند 
و همان طوری که ]در[ اسلام ابعاد مختلفه هست، حوزه ها هم ابعاد مختلفه داشته باشد: 
اشخاص مختلف برای هدایت مردم... باید اینها همین طوری که فقه را و انحای فقه را تعلم 
و تعلیم می کنند، سایر موارد اسلام را، سایر ابعاد اسلام را هم باید تحصیل بکنند و باید 

تدریس بکنند و اشخاص ارزنده را بار بیاورند تا مردم را ارشاد و هدایت بکنند«.23

21. همان.
22. خمیني، سیدروح الله، صحیفه ی نور،  426/21.

23. همان،  401/6.



145

لازمه ی سخن امام بزرگوار این است که حال که عرصه ی علوم گسترده است و هر کس 
نمي تواند به تنهایي پاسخ گوي نیازها باشد، باید افرادي به صورت مجموعي چنین وظیفه اي 
برابر  باید کساني در  برعهده ی حوزه هاست،  اسلام  از کیان  بگیرند. وقتي دفاع  برعهده  را 

هجمه ها پاسخ گو باشند.
مقام معظم رهبری< نیز بارها بر تخصصی شدن حوزه تأکید فرموده اند؛ ایشان در جایي 
در این باره می فرمایند: »رشته های اصلی در حوزه های علمیه به ترتیب، اول فقه است، دوم 
کلام است و سپس فلسفه. فقه، ستون فقرات حوزه های علمیه است. علم کلام، پایه های 
حوزه های علمیه است. فلسفه جزو لوازم حتمی حوزه های علمیه است. بایست مدرسینی 
خوب و کارآمد و طلاب علاقه مند و جوینده این سه علم را بیاموزند و حوزه ها در این زمینه 
گرم و پوینده و بانشاط حرکت کنند. در عین حال به اینها نمی شود اکتفا کرد؛ اینها فنون 
اصلی است. در کنار اینها، علوم دیگری است که باید با آنها آشنا شد. باید با تفسیر آشنا شد، 
علم اصول که در کنار فقه به عنوان مقدمه ی لازم به جای خود محفوظ است، باید با علومی 
مثل حدیث، درایه و رجال آنچه مربوط به مقدمات فهم کتاب الله و سنت است، آشنا شد. 
علاوه بر اینها، باید با فنون تبلیغ دین آشنا شد«.24 ایشان در جاي دیگر مي افزایند: »دیگر 
علوم غیر از فقه مانند تفسیر و حدیث و فلسفه و کلام و رجال و غیرها باید مورد اهتمام 
کامل و در متن اصلی برنامه های حوزه باشد و برای آنها مدارس تخصصی تشکیل گردد تا 
این علوم که حوزه ی علمیه زادگاه و پرورشگاه آن است، از مهد خود بیگانه نگردد و در آنها 

حوزه به بیرون خود نیازمند نشود«.25
ندارد،  براي همگان وجود  فراگیري همه ی دانش ها  بنابراین، در جهان کنوني، که مجال 
طبیعي است که باید بین مراکز حوزوي و دانشگاهي به نوعي تقسیم مناسب صورت بگیرد؛ 
علوم دیني، که متکفل اراده ی تشریعي الهي و مفسر کلام الهي و سنت نبوي9 و سیره ی 
علوي7 و ولوي است، برعهده ی حوزه باشد و دانش هایي که متکفل تشریح طبیعت و 

24. پایگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار، بیانات مقام معظم رهبري< در آغاز درس خارج فقه، 
.1378/6/28

25. پایگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار، پیام به جامعه ی مدرسین  حوزه ی علمیه ی قم به مناسبت 
تشکیل شوراي سیاست گذاري حوزه، 1371/8/24.
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اراده ی تکویني و فعل الهي است، به دانشگاه واگذار شود. برخي از علوم نیز مي تواند علوم 
مشترک هر دو نهاد علمي باشد. این سخن حقي است، ولی نباید فراموش کرد که علوم 
انساني اسلامي، به ویژه امثال علوم تربیتي، علوم سیاسي، مدیریت، حقوق، اقتصاد، فلسفه، 
تاریخ، هیئت، نجوم و... ، در خاستگاه اصلي خود، یعني حوزه هاي علمیه، جایگاهی مناسب 
ندارند و باید توجه جدي تر بدان صورت گیرد. جامعه شناسي و روان شناسي با گرایش هاي 

گوناگونشان نیز براي وصول بهتر به اهداف تبلیغات دیني ضروري است.

3-4. نمود تخصص در سيره ی ائمه:
روایات متعددی دلالت می کند که در مکتب اهل بیت: و سیره ی امامان معصوم:، 
تخصص افراد در دانش خاص مورد توجه بوده است. تخصص »هشام بن حَکَم« در مباحث 
»یونس بن  روایت  طبق  هشام،  مناظره هاي  از  یکي  است.  برنامه  این  از  نمونه اي  کلامي، 
از جمله »حُمران بن  از اصحاب  با جمعي  یونس روایت مي کند که  یعقوب« چنین است؛ 
أعْیَن«، »محمدبن نعْمان«، »هشام بن سالم«، »طیَّار« و هِشام بن حَکَم، که در جواني بود، 
خدمت امام صادق7 بودیم. امام7 به وي فرمودند: »یا هِشَامُ ألَاتخُْبِرُنيِ کَیْفَ صَنَعْتَ 
با وي  سَأَلتَْهُ؛ اي هشام، برایم از »عمروبن عبید« بگو که چگونه  کَیْفَ  وَ  عُبَیْدٍ  بنِْ  بعَِمْرِو 
خجالت  من  و  بزرگید  شما  رسول الله9،  »یابن  گفت:  پاسخ  در  هشام  کردي؟«  برخورد 
مي کشم در محضر شما چیزي بگویم!« امام7 فرمودند: »إذَِا أمََرْتکُُمْ بشَِيْ ءٍ فَافْعَلُوا؛ هر گاه 
به شما دستوري دادیم، عمل کنید«. هشام جریان مناظره ی خود را با عمرو بازگو کرد... و 
در پایان، امام صادق7 با خنده ]و خوشحالي[ فرمودند: »یاَ هِشَامُ مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا؛ این را 
چه کسي به تو یاد داده است؟« هشام در پاسخ گفت: »چیزي است که از شما یاد گرفته ام«. 
امام7 سپس وي را تأیید کردند.26در روایتي دیگر، یونس بن یعقوب نقل مي کند که در 
از شام وارد شد و گفت که صاحب نظر در کلام،  امام صادق7 بودیم که مردي  محضر 
از وي پرسیدند: »آیا کلام تو  امام7  فقه و فرایض می باشد و براي مناظره آمده است. 
از کلام رسول الله9 است یا کلام خودت است؟« گفت: »هم کلام پیامبر9 است و هم 

26. کلیني، کافي، 169/1.



147

کلام خودم!« امام7 فرمودند: »پس تو شریك پیامبر9 هستي!« گفت: »نه«. امام7 
فرمودند: »پس از خدا وحي به تو مي رسد؟« گفت: »نه«. امام7 فرمودند: »پس اطاعت 
از تو همانند اطاعت پیامبر9 واجب است؟« گفت: »نه«. در این هنگام، امام7 رو به من 
کردند و فرمودند: »یاَ یوُنسُ بن یعَقُوب هَذَا قَدْ خَصَمَ نفَْسَهُ قَبْلَ أنَْ یتََکَلَّمَ؛ اي یونس، این 
شخص با خودش درگیر است، پیش از آن متکلم باشد«. سپس فرمودند: »یاَ یوُنسُُ لوَْ کُنْتَ 
تحُْسِنُ الکَْلامَ کَلَّمْتَهُ؛ اي یونس، اگر به خوبي کلام فراگرفته بودي، با وي تکلم می کردي«. 
یونس گفت: »به فدایت شوم، مرا از کلام نهي کرده بودي و فرمودي: »وَیلٌْ لصَْحَابِ الکَْلامِ 
َّمَا قُلتُْ فَوَیلٌْ لهَُمْ إنِْ ترََکُوا  یقَُولوُنَ هَذَا ینُْقَادُ وَ هَذَا لاینُْقَادُ وَ هَذَا...««، امام7 فرمودند: »إنِ
مَا أقَُولُ وَ ذَهَبُوا إلِیَ مَا یرُِیدُونَ؛ این را براي آنهایي گفتم که سخن من را رها کرده، به سراغ 
خواسته ی خود رفتند«. سپس به من فرمودند: »نزد متکلمین برو و ببین چه مي گویند؟« 
من نزد حُمْران بن أعْیَن، »احْوَل« و هِشام بن سالم رفتم که همگي خوب سخن مي گفتند. 
نزد »قَیْس بن ماصِرِ« رفتم که از همه بهتر سخن مي گفت. وي کلام را از امام سجاد7 
فراگرفته بود. چون مجلس مناظره برقرار شد، هشام بن حکم که از همه ی ما جوان تر بود – و 
تازه اوایل روییدن مو بر صورتش بود- وارد شد. در این هنگام، امام صادق7 جا براي وي 
باز کردند و درباره اش فرمودند: »ناَصِرُناَ بقَِلبِْهِ وَ لسَِانهِِ وَ یدَِهِ«. امام7 به هر کدام از حُمران، 
هشام بن سالم، احول و قیس بن ماصر دستور دادند با مرد شامي مکالمه کنند و همگي بر 
وي غالب شدند. سپس به مرد شامي گفتند که  با این جوان، یعني هشام بن حکم، مباحثه 

کند...«.27

4-4. متخصصان عصر ائمه:
در مکتب امام صادق7،  افراد زیادی در تخصص  های گوناگون وجود داشتند که نمونه ی 
آن عبارت است از: 1. حُمران بن اعین شیبانی در قرآن و ادبیات. یونس بن یعقوب از هشام بن 
سالم نقل می کند که مرد شامی از امام صادق7 اجازه ی ورود گرفت. امام7 فرمودند که 
بنشیند. هنگامی که وارد شد، امام7 فرمودند: »نیاز تو چیست؟« گفت: »شنیدم تو عالم و 
قادر به پاسخ هر پرسشی هستی. آمده ام با تو مناظره کنم«. امام7 به مرد شامي فرمودند: 

27. همان، 171/1.
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»مناظره در چه؟« گفت: »در قرآن و اعراب آن )سکون، جر، نصب و رفع آن(«. امام7 آن 
مرد را به حُمران بن اعین معرفی کردند. وی گفت: »من فقط با تو مناظره می کنم«. امام7 
فرمودند: »اگر بر حمران پیروز شدی، بر من هم غالب شده ای«. مرد شامی هر چه خواست، 
از حمران پرسید و جواب شنید. امام7 از مرد شامي پرسیدند: »وی را چگونه یافتی؟« 
گفت: »رأیته حاذقا ما سألته عن شئ إلا أجابني فیه«. سپس امام7 به حُمران فرمودند: 

»از مرد شامی بپرس!« که بسیاری از پرسش ها بدون پاسخ ماند.28 
2. »ابان بن تغلب« در ادبیات عرب. وقتي آن مرد شامي به امام صادق7 گفت: »می خواهم 
در ادبیات عرب با تو مناظره کنم، امام7 وی را به ابان بن تغلب حواله دادند: »فناظره فما 

ترک الشامي یکثر«. 
3. »زرارة  بن اعین« در فقه. مرد شامي، در ادامه، به امام صادق7 گفت: »می خواهم در فقه 
با تو مناظره کنم«. امام7 وی را به زرارة  بن اعین حواله دادند: »فناظره فما ترک الشامي 

یکثر ]یکشر[؛ از پاسخ فرار می کرد«. 
4. »مؤمن طاق« در کلام. پس از آن، مرد شامي به امام صادق7 گفت: »می خواهم در کلام 
با تو مناظره کنم«. امام7 وی به مؤمن طاق محمد بن علي بن نعمان، معروف به احول، حواله 

دادند. مؤمن با وی مناظره کرد و بر وی غالب شد. 
5. »حمزه بن محمد«، در استطاعت و قدرت انسان بر اعمال. مرد شامي به امام صادق7 
گفت: »می خواهم درباره ی استطاعت با تو مناظره کنم«. امام7 وی را به حمزه بن محمد، 

معروف به طیار، حواله دادند. مؤمن با وی مناظره کرد. »فکلمه فیها فما ترکه یکثر«. 
6. هشام بن سالم در مباحث توحید. مرد شامي به امام صادق7 گفت: »می خواهم درباره ی 
توحید با تو مناظره کنم« امام7 وی را به هشام بن سالم حواله دادند. هشام با وی مناظره 

کرد. »کلمه فسجل الکلام بینهما ثم خصه هشام«. 
با  امامت  امام7 گفت: »می خواهم درباره ی  به  امامت. مرد شامي  حَکَم در  7. هشام بن 
تو مناظره کنم«. امام7 وی را به هشام بن حکم حواله دادند. هشام با وی مناظره کرد. 
»فکلمه فما ترکه یریم«.29 در این هنگام امام7 به گونه ای تبسم فرمودند که دندان هایش 

28. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 407/47.
به معنای شکست  یرتم است که  از نسخ،  برح و زال، و لایحلی و لایمری. در بعضی  إذا  یریم:  رام   .29

می باشد. رتمه: کسره.
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آشکار شد و مرد شامی گفت: »گویا می خواهی بگویی در میان شیعیانت امثال این مردان 
وجود دارند؟« امام7 فرمودند: »آری«. سپس امام7 درباره ی ویژگی های مناظره ی هر 

یك و شیوه ی  غلبه ی آنها سخن گفتند.30
8. »ابوعمرو« و »حمزه« در قرائت قرآن. همچنین برخی از صحابه ی آن حضرت در قرائت، 
سرآمد قاریان بودند که دو تن از آنها جزو قراء سبعه هستند که عبارت اند از: ابوعمرو )زبان ( 

بن علاء بصري )69-154ق(، قاري بصره و حمزه بن حبیب زیات )80- 156ق(، قاري کوفه.
9. »ابن عباس« در تفسیر قرآن. عبدالله بن عباس، شاگرد مکتب تفسیری امیرمؤمنان7، 
متخصص در تفسیر قرآن. پیامبر9 درباره اش فرمودند: »ولکلّ شي فارس، وفارس القرآن 
ابن عباس.«31 و ملقب به ترجمان القرآن است.32 خود می گوید: »جلّ ما تعلّمت من التفسیر 
من علیّ بن ابي طالب7 «.33در این زمینه، »سعیدبن جبیر«، که ملقب به »جِهبِذُالعلماء«34 

و از اصحاب امام سجاد7 می باشد،35 متخصص در تفسیر بوده است.
10. »جابربن حیان« در علوم تجربی. وی از شاگردان امام صادق7 است. »آیت الله العظمی 
از  بیش  اروپاییان  است  گفته  که  می کند  نقل  وی  درباره ی  زیدان«  »جرجی  از  خویی« 
مسلمانان و عرب به جابر اهتمام داشتند و معتقدند وی بنیان گذار شیمي جدید است و تا 

ابد حجت شرق بر غرب می باشد.36
 این مسئله مجوز آن است که هر چه جامعه ی اسلامي بدان نیازمند است، باید به وسیله ی 
علمای متعهد برآورده شود. این مسئله اختصاص به علوم تجربی، که بیشتر بیرون حوزه ی 
علوم دینی است، ندارد، بلکه در هر عرصه ای که زمینه ی رشد و پیشرفت علوم و توسعه ی 

آن فراهم بوده یا ضرورت آن احساس می شده، وجود داشته است.

30. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 407/47.
31 همان، 343/22.

32. راوندي، فقه القرآن، 63/2.
33. مازندراني، مناقب، 43/2.

ادُ الخَبِیرُ بغِوامِض الُمور البارِعُ العارِفُ بطُرِق النَّقْدِ.«، الزبیدي، تاج العروس، جهبذ. 34. الجِهْبِذُ النَّقَّ
35. خویي، معجم  رجال  الحدیث، 82/9.

36. همان، 4/ 233.
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5. رعايت اولويت  ها
طبیعي است که برخي از امور ممکن است با بعضي دیگر در مقام اجرا تزاحم داشته باشند، 
ولی بر متصدیان امر است با معیارهایي که در دست دارند، به تقدیم اهم بر مهم همت گمارند.

الف. اولويت پذيرش
در مراکز علمي اسلامي، برخوردرای افرادي از انگیزه هاي الهي، معمولاً شرط پذیرش است و 
اشخاصي که انگیزه ی الهي ندارند، کمتر مي توانند از فیلتر عبور کنند. شاید منطق پشتیبان 
این قضیه این باشد که چنین افرادی به تلاش زیاد فرهنگي و تربیتي نیاز دارند تا در مسیر 
درست قرار گیرند. با این حال، بنابر سخن امام علي7، ضرورت ندارد این انگیزه از ابتدا 
وجود داشته باشد، زیرا ممکن است متعلمي در آغاز فاقد شرط باشد، ولی در ادامه و به 
دلیل حصول شناخت، تغییر انگیزه بدهد. امام7 مي فرمایند: »تعلّموا العلمَ صِغاراً تسَوُدوُا 
امیرمؤمنان7  امام  این جمله ی  سَیَصیِرُ لله«.37در  فإنه  لغَِیرالله  ولو  العِلمَ  تعلّموا  کِباراً  به 
دو نکته  در خور توجه است: نخست این که اولویت پذیرش را باید به سنین پایین تر داد، 
زیرا آمادگي بیشتري در آنها وجود دارد، گرفتاري، مشکلات و مشغله کمتري دارند و بهتر 
ابتدا، انگیزه ی درستي  مي توانند تحصیل کنند. دوم این که هر چند ممکن است فردي، 
نداشته باشد، ولی مي توان پذیرش کرد و با تحت نظر داشتن وي و سرمایه گذاري بیشتر، او 
را به سوي مقاصد الهي رهنمون شد. البته این سخن به معناي تسامح در پذیرش نیست، 
بلکه به معناي توجه بیشتر به او و تذکر به وي می باشد، به ویژه براي مناطقي که نیروخیز 

نیست. 

ب. اولويت هاي درسي
در  را  علوم سودمند  که  است  این  درسي  و سیاست گذاري  برنامه ریزي  نمودهاي  از  یکي 
دستور کار خود قرار دهیم و دانش ها و مواد درسي بي فایده و بلکه کم فایده براي جامعه ی 
از  این مهم  به  تربیت اسلامي،  تعلیم و  از دستور کار خارج کنیم. در فرهنگ  را  اسلامي 
»علم نافع« تعبیر شده است. در روایت نبوي9  مي خوانیم که فرمودند: »من کتم علما 

37. ابن  ابي الحدید، شرح  نهج البلاغه، 20/ 267.
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نافعا ألجمه الله یوم القیامه بلجام من نار«.38 در کلام نوراني علوي7  نیز مي خوانیم که 
َّهُ لاخَیْرَ فيِ عِلمٍْ لاینَْفَعُ وَ لاینُْتَفَعُ بعِِلمٍْ لایحَِقُّ تعََلُّمُهُ«.39  فرمودند: »...وَاعْلمَْ أنَ

بنابراین، در سیاست کلي و برنامه ریزي کلان باید به علومی روي آورد که براي جامعه ی 
اسلامي مفید و سودمند باشد و در برنامه ریزي خرد به برخي از دانش ها توجه ویژه نمود. 
این موضوع زماني اهمیت دوچندان می یابد که بدانیم، امروزه، تجمیع علوم براي بسیاري، 
بلکه براي هیچ کس میسر نیست و آن قدر شاخه هاي علوم گسترش یافته است که کسي 
امام  که  است  دلیل  همین  به  بسا  باشد.  متخصص  و  صاحب نظر  علم  چند  در  نمي تواند 
امیرمؤمنان7 در کلامي نوراني مي فرمایند: »العِلمُ أکثرُ مِن أن یحُاطَ بهِ فَخُذُوا مِن کُلّ 
عِلمٍ أحسَنَهُ«.40 در روایت دیگري، امام7 پس از عبارت بالا مي فرمایند: »فإنّ النَحلَ یأکلُ 
وَالآخَر یسُتضاءُ  للنّاس  نفَیسان أحدهُما فیه شِفاءٌ  مِنهُ جَوهَران  مِن کلّ زُهر أزینَه فیتولدّ 
فرابگیرند؛  را  علوم  تمام  نمي توانند  این که همگان  بر  است  تأکیدي  نیز  این کلام  به«.41 

بنابراین، باید گزینش نمود. 
این که امام7، طلب و طالب علم را به خوردن شهد گل ها و زنبور عسل تشبیه کرد، بسا 
مشعر به این معنا باشد که: متصدیان نشر علوم و معارف در تصویب رشته هاي تحصیلي و 
گرایش هاي آن و نیز دانش پژوهان در انتخاب رشته و گرایش باید گزینش داشته باشند. 
همچنین رشته و گرایشي تصویب و انتخاب شود که براي جامعه به منزله ی داروي شفابخش 

یا وسیله ی آسایش مردم باشد.   

1-5. اولويت دانش هاي قرآني
همواره، براي طلاب علوم دیني و از جمله دانش پژوهان جامعه المصطفي این پرسش اساسي 
مطرح بوده است که با توجه به تعدد علوم اسلامي، گوناگوني رشته ها و گرایش هاي علمي، 
این  پاسخ  به  گونه  این  معصوم:،  ائمه ی  مرور سخنان  با  است؟  مقدم  یا  برتر  کدامیك 

38. مجلسي، محمدباقر، بحار الانوار، 78/2.
39. همان، 105/ 15.

40. تمیمي آمدي، غررالحکم و دررالکلم، 46.
41. همان.
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ُ عَزَّ وَ  پرسش مي رسیم؛ امام عسکري7 از پیامبر9 نقل می کنند که فرمودند: »مَا أنَعَْمَ اللهَّ
ِ وَ مَعْرِفَهِ تأَْوِیلهِِ«.42 این بدان معنا است  ِ أفَْضَلَ مِنَ العِْلمِْ بکِِتَابِ اللهَّ جَلَّ عَلیَ عَبْدٍ بعَْدَالیِمَانِ باِللهَّ
که نعمت هاي الهي مراتب دارد و علوم، یکي از نعمت هاي معنوي و عظیم الهي می باشد و 
دانش شناخت قرآن، تفسیر و تأویل آن پس از ایمان، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده 

و این بدان جهت است که شناخت قرآن، زیربناي همه ی معارف اسلامي می باشد.
ردیف  در  را  قرآن  و درس  داشته  توجه  این حقیقت  به  نیز  بزرگ سلف  علماي  از  برخي 
رتبه هاي اول قرار داده اند. »شهید ثاني« مي نویسد: »هرگاه، استاد توانایي تدریس در چند 
بدارد، بدین معنا که در رتبه ی  آنها را مقدم  از  باید اشرف و اهم  درس )دانش( را دارد، 
نخست، علم اصول دین )کلام( است. پس از آن، تفسیر، سپس حدیث، بعد اصول فقه، پس 

از آن فقه، بعد از آن نحو و بعد از آن علم معاني )بلاغت(«.43
مقام معظم رهبري، آیت الله العظمی خامنه اي<، در سخناني می گویند: »رشته ی مهم 
با قرآن، معرفت قرآني. ما نباید از تفسیر محروم بمانیم. تفسیر  دیگر، تفسیر است؛ انس 
به  قرآن  با  انس  و  قرآن  فهم  قرآن،  قرآن، شناسایی  علم  است.44 می بایست  درس مهمی 
عنوان یك علم و یك رشته در حوزه ها وجود داشته باشد. مثلًا علم قرآن، مسائل مربوط به 
قرآن، همین چیزهایی که شما می بینید، تحت عنوان علوم قرآن الان رایج شده ]است[ و 
گذشتگان کتاب های زیادی درباره ی آنها نوشتند و حالا هم خوشبختانه بعضی ها توجهاتی 
به آنها می کنند. تفسیر هم که یك علم مستقل است، همین طور باید مورد توجه باشد«. 
ایشان در جایی فرمودند: »ما در فقه، گاهی، یك آیه ی قرآن را ذکر می کنیم، آن هم خیلی 
رویش کار و تحقیق نمی شود، به قدری که در روایات ما بحث می شود و کار می شود. قرآن 
در حوزه ی ما منزوی است... این انزوای قرآن در حوزه های علمیه و عدم انس ما با قرآن 
برای ما خیلی مشکلات درست کرده است و بعد از این هم خواهد کرد و به ما تنگ  نظری 

خواهد داد«.

42. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 1/ 217.
43. شهید ثاني، منیه المرید، 312.

44. تدبیر ماه، سال ششم )مهر 1389(، ش 58، ص 180.
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متوجه  را  ما  است،  ایشان  جامع نگري  و  ژرف اندیشي  از  ناشي  که  رهبري،  اهتمام  این 
مسئولیتي بسیار خطیر مي کند و به ما هشدار مي دهد که اگر، تاکنون، به هر دلیلي کوتاهي 

شده است، امروزه دیگر عذري براي بي اعتنایي به مباحث قرآني وجود ندارد.

2-5. اهتمام به درس اخلاق
آموزه ها و سیره ی قولي و عملي معصومان: به ما یاد مي دهد که درس اخلاق و تربیت 
اخلاقي باید در صدر همه ی علوم و دروس باشد. »عمروبن ابي مقدام«، از اصحاب امام باقر7، 
دْقَ قَبْلَا لحَْدِیثِ«.45  مي گوید به محضر امام7 رسیدم. حضرت7 به من فرمودند: »تعََلَّمُواالصِّ
بدیهي است اهتمام امام7 به صدق و راستي در میان همه ی اوصاف و ارزش هاي اخلاقي، 
اشاره به مصداق بارز است، افزون بر این که دروغ، گناه کلیدي است که اگر در دست کسي 
قرار بگیرد، از هیچ گناه و خطایي مانند دروغ بستن به خدا، پیامبر9 و امام معصوم7 ابا 

ندارد؛ کاري که ویرانگر همه ی زیرساخت هاست.

3-5. اهتمام به درس كلام
واضح است که دانش کلام و مباحث آن، زیربناي همه ی مباحث و علوم اسلامي است، به 
گونه اي که بدون پذیرش اعتقادات و باور درست نمي توان از علوم دیگر بهره مند شد، زیرا با 
انحراف از مسیر عقاید صحیح، در اخلاق، فقه، حقوق، تاریخ و دانش هاي دیگر نیز منحرف 
خواهد شد؛ از این رو، حضرت علي7 در روایتي مي فرمایند: »عَلِّمُوا صِبْیَانکَُمْ مِنْ عِلمِْنَا مَا 

ُ بهِِ لاتغَْلبِْ عَلیَْهِمُ المُْرْجِئَهُ برَِأیْهَِا«.46  ینَْفَعُهُمُ اللهَّ

4-5. عنايت به ادبيات
ِ الَّذِي تکََلَّمَ بهِِ خَلقَْهُ«.47  َّهَا کَلَامُ اللهَّ امام صادق7 در روایتي مي فرمایند: »تعََلَّمُواالعَْرَبیَِّهَ فَإنِ
امام7 در این روایت تصریح مي کنند که عربي بیاموزید و سپس تعلیل مي کنند که چون 
عربي، زبان قرآن است، باید فراگرفت. در توضیح بیشتر باید افزود که عربي افزون بر این 
که زبان قرآن است، زبان اخبار و احادیث نیز می باشد، چنان که امام صادق7 فرمودند: 

45. کلیني، کافي، 104/2.
46. صدوق، خصال، 614/2.

47. حرعاملي، وسائل  الشیعه، 84/5.
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بنابراین، عربي، زبان دین و کلید فهم همه ی معارف  فُصَحَاءُ«.48  قَوْمٌ  َّا  فَإنِ حَدِیثَنَا  »أعَْرِبوُا 
دیني است و باید به خوبي فراگرفت تا افزون بر درست خواني، به دریافت درست مطلب از 

الفاظ و عبارات قرآن و حدیث نائل آییم.

5-5. تخصص هاي تركيبي
با سیر در روایات معصومان: مي توان نتیجه گرفت که تحصیل تك بعدي چندان مطلوب 
زعماي دین نیست، بلکه در حد امکان باید علومي را همراه هم تحصیل کرد و در زمینه  هاي 
گوناگون صاحب علم و فضل شد. در روایت نبوي9 مي خوانیم که در تفسیر آیه ی »کُونوُا 
َّانیِِّینَ بمِا کُنْتُمْ تعَُلِّمُونَ الکِْتابَ«49 فرمودند: »حقاً علی من یقرأ القرآن أن یکون فقیهاً«.50  رَب
این بدان معناست که نباید تصور کرد تعلیم و تعلم قرآن جدا از دیگر علوم است. قرآن 
علمي می باشد و فقه، علمي جدا، بدون هیچ ارتباطي با یکدیگر! یکي فقیه شود و دیگر 
مجوّد! یکي مفسر قرآن باشد و دیگري قاري قرآن! بنابراین، بجاست که تربیت قرآن پژوهان 
فاضل و عالم و داراي تخصص فقهي یا کلامي، تاریخي و...، یعني قاري مفسر، قرآن پژوه 

فقیه، قرآن پژوه متکلم، قرآن پژوه مورخ و... در دستور کار قرار گیرد.

6-5. توجه به نيازهاي منطقه  اي
و سیاست گذاران  آموزش  تصمیم سازان  کار  باید سرلوحه ی  که  اولویتي  نمادهاي  از  یکي 
تدریس باشد، این است که امور و علومي را در برنامه ی آموزشي دانش پژوهان قرار دهند که 
براي آینده  و مناطقشان مفید باشد، چنان که امام امیرمؤمنان7 در این باره مي فرمایند: 

»اولی الشیاء أن یتعلمها الاحداث الاشیاء التي اذا صاروا رجالاً احتاجوا الیها«.51

ج. اولويت مكان و مدرس
از  نگوییم  اگر  آن،  فرهنگ  نشر  و  اسلام  در  دیني  تربیت  و  تعلیم  که  است  گواه  تاریخ 

48. کلیني، کافي، 52/1.
49. آل عمران: 79.

50. دیلمي، اعلام الدین، ص100.
51. ابن ابي الحدید، شرح  نهج البلاغه، 20/ 333.
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مسجد آغاز شد، دست کم در مسجد رونق گرفت و رواج یافت. در روایات نیز مي خوانیم 
که پیامبر9 فرمودند: »مَنْ غَدَا إلِیَ المَْسْجِدِ لایرُِیدُ إلِّا لیَِتَعَلَّمَ خَیْراً أوَْ لیُِعَلِّمَهُ کَانَ لهَُ أجَْرُ 
مُعْتَمِرٍ تاَمَّ العُْمْرَةِ وَمَنْ رَاحَ إلِیَ المَْسْجِدِ لایرُِیدُ إلِّا لیَِتَعَلَّمَ خَیْراً أوَْ لیُِعَلِّمَهُ فَلهَُ أجَْرُ حَاجٍّ تاَمَّ 
ةِ«.52 این سخن که رفت و آمد صبح و شام به مسجد، براي تعلیم یا تعلم، اجري معادل  الحِْجَّ
عمره و حج دارد، بیان می نماید که عمل ترکیبي تعلیم و تعلّم در مسجد موضوعیت دارد، 
وگرنه رفت و آمد به مسجد، منهاي آموختن علم یا آموختن علم، بدون رفتن به مسجد 
نیز متصور است. در روایتي دیگر آمده است: »خَرَجَ 9 فَإذَِا فيِ المَْسْجِدِ مَجْلسَِانِ: مَجْلسٌِ 
ا هَؤُلاءِ فَیَدْعُونَ  َ، وَ یسَْأَلوُنهَُ؟ فَقَالَ: کِلا المَْجْلسَِیْنِ إلِیَ خَیْرٍ. أمََّ هُونَ وَ مَجْلسٌِ یدَْعُونَ اللهَّ یتََفَقَّ
َ. وَ أمََّا هَؤُلاءِ فَیَتَعَلَّمُونَ وَ یفَُقِّهُونَ الجَْاهِلَ. هَؤُلاءِ أفَْضَلُ. باِلتَّعْلیِمِ أرُْسِلتُْ ثمَُّ قَعَدَ مَعَهُمْ«.53 اللهَّ

به نظر مي رسد متدیان امر باید بکوشند مکان هاي مقدسي مانند مسجد را مَدرس سازند 
تا فضاي درس و تدریس با معنویت همراه شود و بسا بتوان گفت انتخاب حرم ائمه: و 

اولیای دین به عنوان مرکز حوزه هاي علمیه، نشئت گرفته از این ارزش فرهنگي باشد.

بخش دوم: معلم و استاد
دانش آموزان،  که  آن  اعم  معناي  به   - متعلمان  هدایت  آن  ثمره ی  که  تدریس،  منصب 
دانشجویان و دانش پژوهان را در همه ی علوم دربر مي گیرد- به سوي مقاصد متعالي الهي 
است، در حقیقت به مثابه نبي و امامي می باشد که رهبري امتي را برعهده گرفته است تا 
آنها را از وادي جهالت به سرزمین نور هدایت کند. شکي نیست هر کس بخواهد چنین 
منصبي را تصاحب نماید، باید شرایطي داشته باشد تا پیرو خود را به سوي خوبي ها رهنمون 
ةٌ یهَْدُونَ  نْ خَلقَْنا أمَُّ گردد و در واقع، امام نور و هادي به حق باشد که قرآن فرمود: »وَ مِمَّ
باِلحَْقِّ وَ بهِِ یعَْدِلوُنَ.«،54 و گرنه ممکن است با رفتار و گفتارش متعلم خود را گمراه نماید، 
است  ممکن  دست کم  یا  النَّهارِ«55  إلَِ  يَدْعُونَ  ةً  أَئِمَّه »وَجَعَلْناهُمْ  مي فرماید:  قرآن  که  چنان 

52. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 1/ 185.
53. همان، 1/ 206.

54. اعراف: 181.
55. قصص: 41.
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موفقیت چنداني نداشته باشد. در این باره و براساس آموزه هاي روایي، گفتار، رفتار و روش 
استاد باید شرایطي داشته باشد که رعایت آنها موجب نتیجه ی مطلوب در تربیت و پرورش 

فراگیران دانش شود. 

1. رفتار و گفتار استاد
تردیدي نیست که مهم ترین ابزار تعلیم، تأدیب و تربیت متربي، رفتار و گفتار معلم اوست. 
متعلم و متربي افزون بر کسب معلومات، همانند آینه ی صاف و آب زلال، منعکس کننده ی 
حالات و روحیات معلمّ و مربيّ خویش است؛ بنابراین، معلّم متعهد باید مراقب رفتار و گفتار 
خود باشد. در این مختصر چون مجال بیان همه ی امور مربوط نیست، تنها به برخي از آنها 

اشاره مي شود:

الف. صبر و حلم
یکي از اموري که استاد باید در مقام تدریس و تعلیم رعایت کند، به خرج دادن صبر و 
مي گوید:  »هِشام بن حکم«  روایتي،  در  چنان  که  است،  پاسخ  و  پرسش  مقام  در  حوصله 
»در مني، پانصد حرف ]شاید منظور پانصد مسئله باشد[ از امام صادق7 پرسیدم«. وي 
سپس مي افزاید: »به ایشان عرض کردم که دیگران چنین مي گویند. حضرت7  فرمودند: 
»قُلْ کَذَا وَ کَذَا««.56 این روایت دو آموزه ی مهم دارد: نخست این که در مقام پاسخ گویي 
زیاد  پرسش ها هرچند  و  داد  به خرج  و شکیبایي  بردباري  باید  متعلمین،  پرسش هاي  به 
باشد،استاد بدان پاسخ دهد. دوم این که روش درست پاسخ دادن و پاسخ درست دادن را 

به متعلم خویش بیاموزد. 
استاد در تمام مراحل تدریس و در برابر هر گونه برخورد ناشایست باید حلیم و بردبار باشد. 
چنین برخوردی افراد ستیزه جو را رام می کند و دیگران را نیز به حمایت فرد بردبار وادار 
می کند. در روایتي از امام علي7 مي خوانیم که فرمودند: »أوََّلُ عِوَضِ الحَْلیِمِ مِنْ حِلمِْهِ 

أنََّ النَّاسَ أنَصَْارُهُ عَلیَ الجَْاهِلِ«.57

56. کلیني، کافي، 262/1؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 138/26.
57. حر عاملي، وسائل الشیعه، 15/ 268.
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ب. فروتني در برابر متعلم
معروف و مشهور این است که طلبه، دانشجو، دانش پژوه و دانش آموز باید در برابر استادش 
متواضع باشد که البته سخن حقي است، ولی جالب است بدانیم که در آموزه هاي مکتب 
اهل بیت: این رفتار دوسویه است؛ امام صادق7 مي فرمایند: »اطْلُبُوا العِْلمَْ وَتزََیَّنُوا مَعَهُ 
باِلحِْلمِْ وَ الوَْقَارِ وَ توََاضَعُوا لمَِنْ تعَُلِّمُونهَُ العِْلمَْ وَ توََاضَعُوا لمَِنْ طَلبَْتُمْ مِنْهُ العِْلمَْ وَ لاتکَُونوُا عُلمََاءَ 
جَبَّارِینَ فَیَذْهَبَ باَطِلُکُمْ بحَِقِّکُم«.58 جبار در لغت، به معناي متکبري است که براي احدي 
حقي بر خود قائل نیست.59 در نتیجه، در برابر تواضع، واژه ی جبار به کار برده شده است و 
بیان می شود براي متعلم تواضع داشته باشید و عالم جبار نباشید و مشخص می گردد که 

استاد باید براي متعلمش حق قائل باشد.

ج. سخن خوب گفتن و خوب سخن گفتن
مهم ترین ابزار تدریس استاد، سخن اوست که باید به بهترین وجه ادا شود. لازم است کلام 
استاد از حیث محتوا، ارزشمند، سودمند و علمي و از نظر ساختار، مؤدبانه و ادیبانه باشد. 
وَ  حُسْناً  للِنَّاسِ  »قُولوُا  فرمودند:  حُسْناً«60  للِنَّاسِ  »قُولوُا  آیه ی  تفسیر  در  صادق7  امام 
لاتقَُولوُا إلِّا خَیْراً حَتَّی تعَْلمَُوا مَا هُوَ«.61 کلمه ی »حُسناً«، در حقیقت، مفعول مطلق می باشد 
که جانشین مصدر، یعني »قولاً«، شده و در تقدیر چنین است: »قولاً حسناً«. در تفسیر 
قول حسن، دو دیدگاه است: یکي، سخن زیبا و دوم، سخن معروف و خوب.62 در روایتي از 
امام باقر7 نیز مي خوانیم که فرمودند: »قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال فیکم«.63 
از این روایات مي توان دریافت که اطلاق آیه، شامل کلام نیکو مي شود و نیکویي در کلام 

را نیز دربر مي گیرد. 

58. کلیني، کافي، 36/1.
59. ابن منظور، لسان العرب، کلمه ی جبر.

60. بقره: 83.
61. کلیني، کافي، 164/2.

62. طبرسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن،  1/ 298.
63. بحراني، البرهان في تفسیرالقرآن،  262/1.
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د. خوش رفتاري
چنان  است،  شاگردان  با  خوش رفتاری  شده،   سفارش  آموزگاران  به  که  اموري  از  یکي 
مِنَ  خَیْرٌ  العَْالمَِ  المُْعَلِّمَ  فَإنَِّ  وَلاتعَُنِّفُوا  روایتي فرمودند: »عَلِّمُوا  نبي مکرم اسلام9 در  که 
دیگر  روایتي  در  و  است65  توبیخ  و  سرزنش  ملامت،  درگیري،  تعنیف،  از  المُْعَنِّفِ«.64مراد 

مي فرمایند: »لیَِّنُوا لمَِنْ تعَُلِّمُونَ وَ لمَِنْ تتََعَلَّمُونَ مِنْهُ«.66
به طور کلی، معلم باید چنان رفتار کند که دوست دارد دیگران با وی رفتار نمایند، چنان 
یحُِبُّ  مَا  یحُِبُّ لخَِیهِ  الَّ ذِي  یحُِبُّ المَْرْءَ المُْسْلمَِ   َ امیرمؤمنان7 فرمودند: »إنَِّ اللهَّ امام  که 
لنَِفْسِهِ وَ یکَْرَهُ لهَُ مَا یکَْرَهُ.«67و چه کسي به اخوت نزدیك تر از متعلم، که نه تنها به منزله ی 

برادر، که در حکم فرزند معلم است.

ه. اجازه ی پرسش
گاهي، دیده یا شنیده مي شود که استاد حق پرسش را به متعلم نمي دهد یا در برابر پرسش 
وي با رفتاري ناشایست برخورد مي کند، حال آن که یکي از مهم ترین ابزارهاي انتقال مطلب 
به متعلم، پرسش و پاسخ است. در آموزه هاي روایي اهل بیت:، پرسش، کلید دانش یاد 
شده است که قفل علم را مي گشاید. امام صادق7 مي فرمایند: »إنَِّ هَذَا العِْلمَْ عَلیَْهِ قُفْلٌ وَ 
مِفْتَاحُهُ المَْسْأَلهَُ«.68 از سوي دیگر، امام باقر7 در مذمت ترک پرسش مي فرمایند: »... فإنّ 

هذا العِلمَ لایتعلّمه مستکبرٌ و لامُستحِي«.69

و. حسن  ظن به متعلم
از جمله نمودهاي اخلاقي استاد به متعلم این است که معلم باید به دانش پژوه خود حسن 
 ظن داشته باشد و این ارزش در درس، پرسش، حضور و غیاب، تأخیر و ارائه ی تحقیق به 
اجرا گذاشته شود و نپندارد که متعلم در این گونه موارد، قصد آزار استاد خویش یا نیت 

64. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 74/ 177.
65. جوهري، صحاح اللغه، کلمه ی عنف.

66. مجلسي،محمدباقر،  بحارالانوار، 2/ 62.
67. همان، 71/ 226.

68. کلیني، کافي، 40/1.
69. صدوق، علل الشرائع، 606/2.



159

سوء دیگري دارد. این نوع تفکر موجب مي شود استاد نیز به تحقیر و سرزنش متعلم مبادرت 
کند، در حالي که اگر حسن ظن به خرج دهد، صفاي قلب و رشد طبع در پي خواهد داشت. 

بْ«.70 پیامبر9 مي فرمایند: »أحَْسِنُوا ظُنُونکَُمْ بإِخِْوَانکُِمْ تغَْتَنِمُوا بهَِا صَفَاءَ القَْلبِْ وَ نمََاءَ الطَّ

ز. احترام به دروس و علوم
اگر براساس تفقه در دین، همه ی دانش ها ارزش ویژه ای دارند، طبیعي است که استاد نباید 
به گونه اي برخورد و وانمود کند که علوم دیگر، به جز دانش و تخصصی که دارد، بی ارزش 
است؛ به عبارت دیگر، استاد نباید بر یك دانش مانور بدهد و آن را تنها مشکل گشاي همه ی 
مشکلات بداند و دانش های دیگر را بي ارزش جلوه دهد. این برخورد موجب تزلزل طلبه و 
شك و تردید وي به دانش ها و ارزش آن مي شود، بلکه به نظر مي رسد استاد ضمن احترام 
به همه ی علوم مورد نیاز جامعه، تنها به اهمیت و نقش دانشي که متکفل تدریس آن است، 
توجه کند. برخورد امام صادق7 با گرایش هاي مختلف و تخصص هاي گوناگون، مؤید این 
ادعاست. پرورش یافتگان مکتب امام صادق7 نیز بدان عنایت داشته اند. در این جا، لازم 
است به کلام »شهید ثاني« و »فیض کاشاني« توجه شود؛ شهید مي نویسد: »استادي که 
تدریس درسي را برعهده دارد، سزاوار نیست که علوم دیگر را نزد فراگیر تقبیح و محکوم 
کند. متأسفانه، این قضیه براي برخي از معلمان نادان زیاد رخ داده است، چون انسان دشمن 
نادانسته هاي خویش است؛ برای نمونه، استاد ادبیات عرب و استاد فلسفه و کلام به علم فقه 
ناسزا مي گوید یا استاد فقه به بدگویي علم حدیث  یا دانش تفسیر مي پردازد و نمونه هاي 
دیگر«.71 فیض کاشانی نیز همین مطلب را بیان کرده، مي افزاید: »استاد فقه، علم حدیث 
و تفسیر را تقبیح مي کند و مي گوید اینها نقلیات و شنیدني هاست که براي عجایز مناسب 
می باشد، نه براي عقل و استاد کلام چون از فقه گریزان است، مي گوید این علم درباره ی 
عادت ماهانه ی زنان است. این مسائل کجا، بحث از صفات خدا کجا؟« فیض سپس هشدار 

مي دهد که این برنامه، از اخلاق زشت برخي از استادان است.72

70. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 196/72.
71. شهید ثاني، منیه المرید، 201.

72. فیض کاشاني، محجه البیضاء، 1/ 122.
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مقام معظم رهبری<، درباره ی یکجانبه نگري و تبلیغ سوء بر ضد برخي از دانش ها بیان 
به  بایستی  کند،  پیدا  علمی  مقام  حوزه  در  می خواست  اگر کسی  گذشته،  »در  می کنند: 
تفسیر نمی پرداخت. یك آقای ملای محترم، عالمی فرضاً اهل تفسیر باشد و مردم از تفسیر 
او استفاده کنند، بعد برای خاطر آن که این درس موجب می گردد او به بی سوادی شهره 
شود، این درس را ترک کند. شما را به خدا این فاجعه نیست؟ باید به عکس باشد، یعنی 
بگویند آقای فلانی متخصص و استاد بزرگ تفسیر است، متخصص در فلسفه است، ایشان 
متخصص در تاریخ است، یعنی باید عنوانی در حوزه باشد. این طور چیزها در حوزه ارزش 
پیدا بکند... این گونه نباشد که همه باید رشته ی فقاهت را بگیرند؛ نخیر، طلبه باید بداند 
که اگر رشته ی تاریخ یا رشته ی تفسیر یا فلسفه یا کلام یا علوم قرآن یا بقیه ی علوم اسلامی 

را پیمود، ارزشی در انتظار اوست و ارزش گذاری مناسبی  شود«.73

2. شرايط و وظايف استاد
باید توجه داشت که متعلم مانند بسیاري دیگر انسان ها، داراي حقوقي است که دیگران، به 
ویژه معلمان و استادان، موظف به رعایت آن هستند. بسا جامع ترین سخن در این زمینه، 
کلام نوراني سیدالساجدین، امام زین العابدین7، باشد که مي فرمایند: »أمََّا حَقُّ رَعِیَّتِكَ 
لكََ مِنْ  وَفَتَحَ  العِْلمِْ  مِنَ  فیِمَا آتاَکَ  لهَُمْ  قَیِّماً  َّمَا جَعَلكََ  إنِ عَزَّ وَجَلَّ   َ أنََّ اللهَّ تعَْلمََ  فَأَنْ  باِلعِْلمِْ 
ُ مِنْ فَضْلهِِ  خَزَائنِِهِ فَإنِْ أحَْسَنْتَ فيِ تعَْلیِمِ النَّاسِ وَ لمَْ تخَْرَقْ بهِِمْ وَ لمَْ تضَْجَرْ عَلیَْهِمْ زَادَکَ اللهَّ
ِ عَزَّ  وَ إنِْ أنَتَْ مَنَعْتَ النَّاسَ عِلمَْكَ أوَْ خَرِقْتَ بهِِمْ عِنْدَ طَلبَِهِمُ العِْلمَْ مِنْكَ کَانَ حَقّاً عَلیَ اللهَّ
وَ جَلَّ أنَْ یسَْلُبَكَ العِْلمَْ وَ بهََاءَهُ وَ یسُْقِطَ مِنَ القُْلُوبِ مَحَلَّك«.74 در این فقرات قیّمه، نکاتي 

چند جلوه گري دارد:
1. متعلم داراي حق بر معلم خود است؛

2. خداوند در پرتو علمي که به تو داده و خزایني که بر تو گشوده، تو را قیّم متعلمین قرار 
داده است؛

فقه،  خارج  درس  آغاز  در  رهبري  معظم  مقام  بیانات  آثار،  نشر  و  حفظ  دفتر  اطلاع رساني  پایگاه   .73
.1370/6/31

74. صدوق، من  لایحضره  الفقیه، 621/2.



161

3. فزوني علم تو، در گرو تعلیم نیکوي آنهاست؛
4. تعلیم نیکو به این است که با متعلمان درشت خویي نکني و آنها را آزرده خاطر نسازی؛

5. در آن سو، اگر بخل بورزي یا به هنگام دانش طلبي آنها درشتي کني، جا دارد که خداوند 
دانش و ارزشش را از تو بگیرد؛

6. سزاست که خداوند محبت تو را از قلب هاي متعلمان برکند.
به هر صورت، برخي از شروط، آداب و روش هاي مؤثر در تعلیم و آموزش، که برگرفته از 

ثقلین می باشد، عبارت است از:

الف. رعايت اخلاص
شکي نیست که کار معلم و استاد هر چه بااخلاص تر باشد، بیشتر ارزش دارد و زودتر به 
هدف مي رسد، چنان که در روایتي از امام باقر7 مي خوانیم که فرمودند: »إنَِّ العَْبْدَ لیََعْمَلُ 
ِ لجََاءَهُ الَّذِي یرُِیدُ فيِ أسَْرَعَ مِنْ  َّهُ أخَْلصََ لِلهَّ ِ فَلوَْ أنَ ِ رِضًا فَیُرِیدُ بهِِ غَیْرَ اللهَّ العَْمَلَ الَّذِي هُوَ لِلهَّ
ذَلكَِ«.75 به طور کلي، فلسفه ی فراگیري علوم دیني نباید انگیزه ی دنیوي باشد، بدین معنا 
که متعلم علوم دیني را فرابگیرد تا در آینده به مال و منال دنیا برسد، چنان که در روایت 
نبوي9 مي خوانیم که به »ابوذر« فرمودند: »مَنْ تعََلَّمَ عِلمْاً مِنْ عِلمِْ الآخِرَه یرُِیدُ بهِِ عَرَضاً 
که  است  تصریح شده  ادعیه ی معصومان:  در  الجَْنَّه«76و  رِیحَ  لمَْ یجَِدْ  نیَْا  الدُّ عَرَضِ  مِنْ 
تجهیز عالم و معلّم به ارزش زهد، مطلوب است، چنان که در دعاي مروي از امام زمان+ 
چنین آمده است: »وتفضل علی علمائنا بالزهد والنصیحه و علی المتعلمین بالجهد والرغبه و 
علی المستمعین بالاتباع والموعظه«.77 با توجه به قرینه ی تقابل بین متعلمین و مستعمین 

با علما، به خوبي معلوم مي شود که علما در این جمله اعم از عالم و معلم است.
در این جا، ممکن است پرسیده شود که آیا اخلاص معلم تنها در نگرفتن حق تدریس است؟ 
الهي و مهم می باشد و در مسیر  امري  تعلیم و تدریس  به ذهن خطور مي کند وقتي  بسا 
هدف نبوي9  و ولوي7 است، باید همه ی امور رایگان انجام شود و گرفتن حق التدریس 

75. حرعاملي، وسائل الشیعه، 61/1.
76. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 33/2.

77. کفعمي، البلدالامین، 349.
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و مسائل مالي بي معنا، بلکه با مشکل شرعي روبه روست. با توجه به این که این گونه شبهات 
در عصر ائمه: نیز مطرح بود و با اهداف خاصي نیز دنبال مي شد، امام صادق7 بدان 
واکنش مناسب نشان دادند. راوي نقل مي کند که به امام7 عرض کردم که اینها مي گویند 
کسب و درآمد معلمي سحت ]حرام[ است. امام7 در پاسخ وي  فرمودند: »كَذَبَ أَعْدَاءُ اللهَّهِ 
مِ مُبَاحاً«.78  مَ دِيَةَ وَلَدِهِ كَانَ للِْمُعَلِّ مَا أَرَادُوا أَنْ ليُعَلِّمُوا أَوْلدَهُمُ الْقُرْآنَ لَوْ أَنَّه رَجُلًا أَعْطَى الْمُعَلِّ إنَِّه
در این حدیث، باید به دو نکته توجه شود: 1. ممکن است تبلیغاتي به ظاهر نیکو در ضرورت 
کاهش حقوق استادان صورت گیرد که ناخواسته براي فراري دادن آنان باشد؛ 2. اگر کار 
استاد با معیارهای مادي و حق تدریس استاد سنجیده شود، هیچ مبلغي توانایي برابري با 
کار سترگ استاد را ندارد، ولی اگر بنا باشد براي تعلیم هر درس )دانشی در مقطعی خاص( 

مبلغي پرداخت شود، به اندازه ی دیه ی متعلم هم که باشد، مباح است. 

ب. همراه كردن علم با عمل
بي شك، هر پدیده ای مرهون فراهم آمدن مقدمات و علل محدثه و مبقیه ی خود می باشد. 
تربیت هر فرد نیز از این قاعده مستثنا نیست. تعلیم و تربیت درست هنگامي رخ مي نماید 
ابزارها مناسب و برنامه ها مفید باشد. یکي از مهم ترین  که زمینه ها آماده، موانع برطرف، 
عوامل، استاد و مربي است که با به کارگیري علم، مهارت، منش و شیوه ی خود، متربي را 
درمعرض انتخاب بهترین راه قرار مي دهد، ولی باید توجه داشت که علم، مهارت و شیوه، 
به تنهایی کارساز نیست، بلکه نیازمند عمل است تا تأثیرگذار باشد؛ به عبارت دیگر، سخن 
تأثیرگذار در گرو عملي است که استاد باید داشته باشد. به قول حکما که مي گویند سخن 

چون از قلب برخیزد، بر قلب اثر مي گذارد، وگرنه از محدوده ی شنیدن فراتر نمي رود.79
آیه ی  تفسیر  در  طباطبایي«  دارند؛ »علامه  اشارت  این حقیقت  به  نیز  مفسران  از  برخي 
ادِقیِنَ صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا النَهْارُ خالدِِینَ فیِها  شریفه ی »هذا یوَْمُ ینَْفَعُ الصَّ
العَْظِیمُ«80 مي نویسد: »لازم است معلم مربي  الفَْوْزُ  عَنْهُ ذلكَِ  عَنْهُمْ وَ رَضُوا   ُ رَضِيَ اللهَّ أبَدَاً 

78. صدوق، من  لایحضره  الفقیه، 163/3.
79. ورام، مجموعه ی ورام، 166/2.

80. مائده: 119.
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عامل به علمش باشد، زیرا علم بدون عمل تأثیري ندارد، زیرا همان گونه که براي سخن 
و لفظ دلالتي وجود دارد، براي فعل نیز دلالتي وجود دارد. عمل مخالف سخن، دلالت بر 
و  کید  بیان کننده ی  و  آن سخن  تکذیب کننده ی  که  دارد  نفس  در  مخالف  هیئتي  وجود 
حیله ی گوینده ی آن است«.81 ایشان سپس مي افزاید: »لذا مشاهده مي شود که قلب هاي 
مردم در برابر موعظه و نصیحت فردي که عامل به علمش نیست، نرم نمي شود و نفوسشان 
تسلیم او نمي باشد و چه بسا بگویند اگر سخنش حق بود، به آن عمل مي کرد«. علامه سپس 
تصریح مي کند که از شرایط تربیت صحیح این است که معلم و مربي به آنچه براي متعلم 
بیان مي کند و دوست دارد که شاگردش چنین و چنان کند، متصف باشد، ]زیرا[ محال 

عادي است که یك نفر ترسو، شاگردي شجاع و دلیر تربیت کند.82  
روایات معصومان: نیز به طور عموم و خصوص به این حقیقت اشارت دارد، چنان که امام 
امیرمؤمنان7 مي فرمایند: »مَنْ نصََبَ نفَْسَهُ للِنَّاسِ إمَِاماً فَعَلیَْهِ أنَْ یبَْدَأَ بتَِعْلیِمِ نفَْسِهِ قَبْلَ 
بهَُا أحََقُّ باِلجِْلالِ مِنْ  تعَْلیِمِ غَیْرِهِ وَلیَْکُنْ تأَْدِیبُهُ بسِِیرَتهِِ قَبْلَ تأَْدِیبِهِ بلِسَِانهِِ وَمُعَلِّمُ نفَْسِهِ وَمُؤَدِّ
بهِِمْ«.83 این بدان معناست که هر کس سمت پیشوایي دیگري را به دست  مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّ
مي آورد، خواه پیشوایي در حکومت و سیاست باشد یا در تعلیم دانش، باید خود را به زیور 
ادب و عمل مجهز نماید. پیش از آموزش با زبان و گفتار، باید با سیره ی عملي و رفتار خود 
به تعلیم بپردازد. همچنین در روایتي از امام صادق7 مي خوانیم که فرمودند: »إنَِّ العَْالمَِ 

فَا«.84 َّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ القُْلُوبِ کَمَا یزَِلُّ المَْطَرُ عَنِ الصَّ إذَِا لمَْ یعَْمَلْ بعِِلمِْهِ زَل
بسا براساس این امام صادق7 مي فرمایند: »کُونوُا دُعَاةً للِنَّاسِ باِلخَْیْرِ بغَِیْرِ ألَسِْنَتِکُمْ لیَِرَوْا 
ُ قَوْماً کَانوُا سِرَاجاً وَ مَنَاراً  دْقَ وَ الوَْرَعَ«.85 همچنین فرمودند: »رَحِمَ اللهَّ مِنْکُمُ الاجْتِهَادَ وَ الصِّ
که  معناست  این  مفید  روایت  در  تعلیل  طَاقَتِهِم«.86  مَجْهُودِ  وَ  بأَِعْمَالهِِمْ  إلِیَْنَا  دُعَاه  کَانوُا 

81. طباطبایي، سیدمحمدحسین، المیزان في تفسیرالقرآن،  6/ 259.
82. همان  جا.

83. حر عاملي، وسائل الشیعه، 150/16.
84 . کلیني، کافي، 1/ 44.

85 . همان، 2/ 105.
86 . حراني، تحف العقول، 392؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 75/ 279.
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مشاهده ی جهد، صدق و ورع در گوینده، موجب نشر مکتب اصیل اسلامي می باشد که در 
کلام ائمه  ی معصوم: تبلور یافته است.

ج. دست يابي به شناخت  هاي لازم
همان گونه که مهندس براي ساختن ساختمان باید طرح، نقشه، زمین، مصالح ساختماني، 
کارگران، زمان مناسب ساخت و... را بشناسد، استاد زماني مي تواند موفق باشد که به خوبی، 
آموزشي،  فضاي  مواد درسي گذرانده،  تحصیلي،  پیشینه ی  ملیت وي،  و  روحیات  متربي، 
به  است  ممکن  وگرنه  بشناسد،  را  تحصیلي اش  هدف  و  آموزشي  ابزار  درسي،  برنامه ی 
عکس مقصد حرکت کند یا دست کم حرکت دوراني داشته باشد، چنان که امام صادق7 
إلِا  یْرِ  السَّ سُرْعَةُ  لایزَِیدُهُ  رِیقِ  الطَّ غَیْرِ  عَلیَ  ائرِِ  کَالسَّ بصَِیرَةٍ  غَیْرِ  عَلیَ  »العَْامِلُ  مي فرمایند: 
»مَنْ  فرمودند:  روایت می نمایند که  پیامبر9  از  روایت دیگري، حضرت7  در  بعُْداً«.87 

ا یصُْلحُِ«.88 عَمِلَ عَلیَ غَیْرِ عِلمٍْ کَانَ مَا یفُْسِدُ أکَْثَرَ مِمَّ

د. وانهادن شبهه ی بي پاسخ
نمونه ی این مهم را مي توان در جریان خضر7 و موسي7 یافت؛ حضرت موسي7 
عُلِّمْتَ  ا  مِمَّ تعَُلِّمَنِ  أنَْ  عَلی   أتََّبِعُكَ  هَلْ  مُوسی   لهَُ  فرمود: »قالَ  قرآن که  آموزه ی  براساس 
رُشْداً.«،89 در پي تعلیم دانشي بود که مایه ی رشد وي باشد. پس به دنبال وي به راه افتاد. 
خضر7 نیز با وي شرط کرد در مواردي که ممکن است مورد انکار یا شگفتي او باشد، 
به استاد اعتراض نکند و موسي7 هم پذیرفت که اگر اعتراض کرد، تعلیم و تعلم تعطیل 
موسي7  براي  که  را  اموري  خود  متعلم  از  شدن  جدا  هنگام  استاد  حال،  این  با  شود. 
شبهه دار بود، یك به یك توضیح داد تا درسي باشد براي همه ی مدرسان و استادن که مبادا 
شبهه اي طرح و بدون پاسخ رها کنند. قرآن از زبان خضر7 مي فرماید: »هذا فرِاقُ بیَْني  وَ 

بیَْنِكَ سَأُنبَِّئُكَ بتَِأْویلِ ما لمَْ تسَْتَطِعْ عَلیَْهِ صَبْراً«.90

87 . کلیني، کافي، 1/ 43.
88 . همان، 1/ 44.

89 . کهف: 66.
90. کهف: 78.
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ه. پرهيز از مطالب سست
یا در مقام تدریس به  با پرسش و پاسخ های زیادي روبه رو مي شود  گاهي، استاد و معلم 
مواردي برخورد مي کند که ممکن است نداند یا حضور ذهن نداشته باشد. در این جا چه 
باید کرد؟ آیا باید به بافتني روي آورد و مطالبي را هر چند خطا و احیاناً سست، به متعلم 
چنین  ره گشاي  باقر7  امام  نوراني  کلام  نماید.  بسنده  یافته ها  به  باید  یا  کند  منتقل 
ُ أعَْلمَُ إنَِّ  وضعیتي است؛ حضرت7 مي فرمایند: »مَا عَلمِْتُمْ فَقُولوُا وَمَا لمَْ تعَْلمَُوا فَقُولوُا اللهَّ
مَاءِ وَ الرَْضِ«.91 این روایت گرچه  جُلَ لیََنْتَزِعُ الآیةََ مِنَ القُْرْآنِ یخَِرُّ فیِهَا أبَعَْدَ مَا بیَْنَ السَّ الرَّ
ممکن است درباره ی قرآن و تفسیر آن باشد، اما بیان کننده ی قاعده ای کلي است که انسان 
هرچه نمي داند، محترمانه، آن را به زمان و فرد دیگر حواله کند، چنان که در روایت دیگري، 
حضرت7 در پاسخ به این پرسش که حق خدا بر بندگان چیست؟، مي فرمایند: »أنَْ یقَُولوُا 

مَا یعَْلمَُونَ وَ یقَِفُوا عِنْدَ مَا لایعَْلمَُونَ«.92 

و. توجه به دانش سودمند
یکي از نمودهاي برنامه ریزي و سیاست گذاري درسي درست این است که علوم سودمند در 
دستور کار قرار گیرد و دانش ها و مواد درسي بي فایده و بلکه کم فایده، که براي جامعه ی 
باره مي فرمایند:     این  در  امیرمؤمنان7  کار خارج شود.  از دستور  ندارد،  اسلامي خیري 
َّهُ لاخَیْرَ فيِ عِلمٍْ لاینَْفَعُ وَلاینُْتَفَعُ بعِِلمٍْ لایحَِقُّ تعََلُّمُهُ«.93 در روایت نبوي9 نیز  »... وَ اعْلمَْ أنَ
درباره ی علم نافع مي خوانیم که براي پنهان نمودن علم نافع، کیفر قرار داده شده است، 

پیامبر9 فرمودند: »مَن کَتَمَ عِلماً نافعاً ألجمًهُ الله یوَمَ القِیامَة بلِجَامِ مِن نارٍ«.94 

ز. استعدادسنجي متعلم در دانش اندوزی
با سیر در روایات معصومان: مي توان دریافت که نخستین اصل در دانش اندوزی، تجمیع 

91. کلیني، کافي، 42/1.
92. همان، 43/1.

93. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 105/ 15.
94. همان، 78/2.
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علوم است، چنان که امام صادق7 از پیامبر9 نقل می فرمایند که در عداد ارزش هاي 
معنوي فرمودند: »... وَ أعَْلمَُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلمَْ النَّاسِ إلِیَ عِلمِْهِ«.95 همان گونه که پیش تر 
گفته شد، گزینش »احسن العلوم« براي زمان، مکان و افرادي است که زمینه ی تجمیع علوم 
برایشان وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، جمع بین این دو روایت به این است که براي آنان که 
شرایط تحصیل در علوم گوناگون فراهم می باشد، باید این مسیر را بپیمایند و علوم گوناگون 
را با تلاش فراوان به دانش خود بیفزایند و براي آنان که زمینه ی تحصیل تنها برخي از علوم 

آماده است، بدان بسنده کنند. 
را  خود  دانش پژوه  و  باشد  داشته  متعلمش  از  خوبي  استعدادسنجي  باید  استاد  بنابراین، 
به سوی استعداد واقعي اش سوق دهد. شهید ثاني معتقد است که اگر متعلم به حدي از 
تحصیل رسیده است که توانایي تدریس دارد، باید از وي در محافل مدح و تعریف و مردم 
را به استفاده از وي ترغیب نماید.96 این امر در روزگار کنونی، ابتدا، با معافیت از تحصیل و 

سپس با معرفي به امور استادان براي فراهم سازي زمینه ی تدریس محقق مي شود.

ح. مغتنم شمردن فرصت
درست است که طلاب و متعلمان، به ویژه دانش پژوهان جوان تر، باید فرصت به دست آمده 
وَ   ...« فرمودند:  روایتي  در  کاظم7  امام  که  چنان  بشمارند،  غنیمت  را  تحصیل  براي 
كْمَهِ ضَالّهُ الْمُؤْمِنِ فَعَلَیْكُمْ باِلْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَ رَفْعُهُ غَیْبَةُ عَالمكُِِمْ بَيَْ  اعْلَمُوا أَنَّه الْكَلِمَهَ مِنَ الِْ
أَظْهُرِكُمْ.«،97 ولی، بی تردید، باید پذیرفت که معلوم نیست که براي استادان بزرگوار چنین 
براي تحصیل دانش  نقاط جهان  اقصي  از  برای عزیزاني که  آید؛  به دست  فرصتی دوباره 
به ایران اسلامي آمده اند و هر کدام زمینه و استعداد دارند که مبلغ توانمندي و سرمنشأ 
برکات در کشور خویش باشند، چه تضمیني وجود دارد این فرصت تکرار شود؟ از این رو، 
امیرمؤمنان7 در تفسیر حزم مي فرمایند: »أنَْ تنَْتَظِرَ فُرْصَتَكَ وَ تعَُاجِلَ مَا أمَْکَنَكَ«.98 

95. صدوق، من  لایحضره الفقیه، 394/4.
96. شهید ثاني، منیه المرید، 202.

97. حراني، تحف العقول، 392؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 309/75.
98. صدوق، معاني الاخبار، 401.
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أمَْکَنَكَ«.99  مَا  تعَُاجِلَ  وَ  فُرْصَتَكَ  تنَْهَزَ  نیز در همین زمینه فرمودند: »أنَْ  امام هادي7 
امام  تعبیر  و  باشد  فرصت  منتظر  باید  شخص  که  معناست  این  به  علي7  امام  تعبیر 

هادي7 به این معنا که فرصت به دست آمده را باید غنیمت شمرد.

ط. آگاهي بخشي و زمان شناسي
از امور مهمي که به ویژه در دوران کنونی بسیار حائز اهمیت است و بلکه سرنوشت آینده ی 
اسلام و جامعه ی اسلامي را رقم مي زند، شناخت زمان و بصیرت لازم در تمام زمینه ها، 
الیََّامَ  عَرَفَ  »مَنْ  مي فرمایند:  کلامي  در  امیرمؤمنان7  است.  سیاسي،  امور  در  ویژه  به 
یغَْفُلْ عَنِ الاسْتِعْدَاد«.100 امام صادق7 نیز در روایتي مي فرمایند: »العَْالمُِ بزَِمَانهِِ لاتهَْجُمُ 

عَلیَْهِ اللَّوَابسِ«.101 

ی. پرهيز از بخل در آموزش و پنهان كاري علمي
یکي از نمودهاي اخلاقي استاد به فراگیران دانش این است که نباید در انتقال دانش خویش 
به دیگران بخل بورزد یا دانشي را از کسي پنهان کند. این حقیقت به خوبي در کلمات 
آیه ی  به  استناد  با  روایتي،  در  اسلام9  مکرم  نبي  که  چنان  هویداست،  معصومان: 
وَلاتکَْتُمُونهَُ«،102به حضرت  للِنَّاسِ  لتَُبَیِّنُنَّهُ  أوُتوُاالکِْتابَ  َّذِینَ  مِیثاقَ ال  ُ أخََذَاللهَّ »وَإذِْ  شریفه ی 
علي7 مي فرمایند: »إیاّک وَ کِتمَانَ العِلمِ وَ مَنعَه مَن المُتعَلِّمینَ«.103 در روایتي از پیامبر9 
نیز مي خوانیم که فرمودند: »مَن کَتَمَ عِلماً ناًفعِاً ألجًمًهِ الله یوَمَ القیامه بلجام من نار«.104 بنابر 
اندکي علم  الهي و توفیق به جایي رسیده و  این روایات، استادي که در پرتو فضل  مفاد 

آموخته و اندوخته است، باید با سماحت آن در اختیار دیگران بگذارد.

99. نوري، مستدرک الوسائل، 140/12.
100. کلیني، کافي، 22/8.

101. همان، 26/1؛ تمیمي آمدي، غررالحکم و دررالکلم، 150.
102. کلیني، کافي، 26/1.

103. همان  جا.
104. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 78/2.
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3. روش استاد در تدريس
واضح است که استاد هرچند بهره مند از توانایي علمي، اخلاق، رفتار و گفتار خوب باشد، 
ولی روش مناسبی براي تدریس و جذب متعلم در پیش نگیرد، نمي توان انتظار موفقیت 
چنداني در تأثیرگذاري وي داشت. در این جا به برخي از اموري که به نظر مي رسد در قالب 

روش مي تواند براي استاد مؤثر باشد، بازگو مي کنیم:  

الف. تلطيف در بيان مطالب
یکي از روش هاي مناسب براي تدریس، به ویژه هنگام ارائه ی مباحث سنگین علمي، این 
است که استاد سنگیني مطلب را با بیان لطیفه ی مناسب یا مثالي عیني راحت تر و به درک 
مطلب کمك کند. از امام علي7 نقل شده است که مي فرمایند: »العاقلُِ إذا تکلّم بکلمةٍ 

اتبعَها حکمةً و مثلًا و الحمقُ اذا تکلّم بکلمهٍ اتبعَها حَلفاً«.105

ب. يادداشت برداري
نماد یادگیري در متعلم معمولاً به این است که مطلبي را از حفظ و به اصطلاح از برَ داشته 
باشد و طبیعي است که این امر ممکن است بیشتر در خردسالي رخ دهد، ولی این گونه 
یادگیري براي همیشه و همه میسور نیست؛ از این رو، امام حسن مجتبي7 در روایتي، 
ضمن توصیه ی فرزندان خویش و اولاد برادرشان به تعلمّ و فراگیري دانش، یادآور مي شوند 
َّکُمْ صِغَارُ  که اگر قادر به حفظ نیستید، از نوشتن کمك بگیرید. آن حضرت مي فرمایند: »إنِ
قَوْمٍ وَ یوُشِكُ أنَْ تکَُونوُا کِبَارَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَتَعَلَّمُوا العِْلمَْ فَمَنْ یسَْتَطِعْ مِنْکُمْ أنَْ یحَْفَظَهُ فَلیَْکْتُبْهُ 

وَ لیَْضَعْهُ فيِ بیَْتِهِ«.106
به نظر مي رسد این مسئله منحصر به متعلمین و فراگیران نباشد، بلکه براي بزرگسالان و 
استادان نیز ضروري است. لازم نیست استاد، همیشه و همه ی مطالب را از حفظ داشته 
باشد، بلکه مي تواند و بسا باید یادداشت داشته باشد تا هنگام تدریس با مشکل روبه رو نشود 

و حتي بسا بتوان ابزار جدید یاداشتي از قبیل نوت بوک و پاورپوینت نیز استفاده نمود.

105. ابن ابي  الحدید، شرح  نهج البلاغه، 20/ 289.
106. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 2/ 152.



169

ج. رعايت حال متعلم
ویژه  به  اوست،  دریافت  میزان  نظر  از  متعلم  حال  رعایت  استاد،  موفقیت  عوامل  از  یکي 
اسلامي  ایران  به  گونه گون  گویش هاي  با  جهان،  مختلف  کشورهاي  از  که  دانش پژوهاني 
آمده  اند و استادان گرامی معمولاً با مشکل تفهیم و تفهم روبه رویند. بسا این سخن نوراني 
این مطلب  بر   ،». عَقْلهِِ قَطُّ بکُِنْهِ  العِْبَادَ   9ِ رَسُولُ اللهَّ کَلَّمَ  امام صادق7 که فرمودند: »مَا 
َّا مَعَاشِرَالنَبِْیَاءِ أمُِرْناَ أنَْ  دلالت کند. حضرت7 سپس افزودند که پیامبر9 فرمودند: »إنِ
نکَُلِّمَ النَّاسَ عَلیَ قَدْرِ عُقُولهِِمْ«.107 این حدیث بیان می دارد که معلم نباید براساس دانش و 
معلومات خود با مخاطب سخن بگوید و درصدد ابراز برتري و فضل خویش باشد، بلکه باید 
مطابق وضعیت و شرایط مخاطب سخن بگوید. در ضمن، اگر ضرورت یافت که به دلیل 

تفاوت معلم و متعلم مطلبي تکرار گردد، باید انجام شود.

د. رعايت ايجاز و اقتصار
گاهي، برخي استادان با دو مشکل بزرگ روبه رو هستند: یکي، توضیح واضحات و ملال آور 
که هیچ ضرورتي ندارد و دیگر، اقتصار بیش از حد، که در تفهیم متعلم اخلال ایجاد مي کند. 
در سخني منسوب به امیرمؤمنان7 به این حقیقت اشارت شده است که فرمودند: »اذا 

کان الایجاز کافیا کان الکثار عیا و اذا کان الیجاز مقصرا کان الاکثار واجباَ«.108

ه. تشويق مناسب
نابرابر قرار دادن خوب و خوب تر، با بد و نیك و در نتیجه، تشویق و تنبیه، بسا تاریخچه اي 
به قدمت حیات انسان ها داشته باشد و از گذشته تاکنون یکي از مناسب ترین روش ها در 
تعلیم و تربیت و ساحت های دیگر بوده است تا جایي که مي توان گفت جزو فطریات انسان 
به شمار می رود و بسا بتوان گفت روش »انذار و تبشیر« انبیا نیز بر همین مبنا قرار دارد. 
در قرآن کریم و روایات نیز بارها به این مسئله اشاره شده است که نیك و بد نباید یکسان 
مُؤْمِناً  کانَ  »أفََمَنْ  مي فرماید:  فاسق  و  مؤمن  نابرابري  درباره ی  جایي،  در  قرآن،  باشند. 

107. کلیني، کافي، 8/ 268.
108. ابن ابي الحدید، شرح نهج  البلاغه، 340/20.
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کَمَنْ کانَ فاسِقاً لایسَْتَوُونَ«.109 در جاي دیگر، درباره ی مجاهدان راه حق و حزب قاعدان 
 ِ رَرِ وَ المُْجاهِدُونَ في  سَبیلِ اللهَّ مي فرماید: »لایسَْتَوِي القْاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنینَ غَیْرُ أوُليِ الضَّ
بأَِمْوالهِِمْ وَ أنَفُْسِهِم.«110 و درباره ی دانا و نادان مي فرماید: »یسَْتَوِي الَّذینَ یعَْلمَُونَ وَ الَّذینَ 
لایعَْلمَُونَ«.111 امام علي7 نیز در این زمینه خطاب به مالك اشتر مي فرمایند: »ليَكُونَنَّه 
الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِ ءُ عِندَْكَ بمَِنزِْلَةٍ سَوَاءٍ فَإنَِّه فِي ذَلكَِ تَزْهِیداً لهَْلِ الِإحْسَانِ فِي الِإحْسَانِ وَ تَدْرِيباً 

لهَْلِ الِإسَاءَةِ عَلَ الِإسَاءَةِ وَ أَلْزِمْ كُلًا مِنهُْمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَه«.112 
بدین ترتیب، سخن و سیره ی معصومان: تشویق را مقدم دانسته، بدان سفارش مي کند؛ 
المُْحْسِنِ«.113لقمان  بثَِوَابِ  المُْسِي ءَ  »ازْجُرِ  مي فرمایند:  نهج البلاغه  در  امیرمؤمنان7 
حکیم نیز خطاب به فرزندش مي  گوید: »یاَ بنَُيَّ المُْحْسِنُ تکَُافَأُ بإِحِْسَانهِِ وَ المُْسِي ءُ یکَْفِیكَ 

مَسَاوِیه.«،114یعني محسن را پاداش بده، ولی مسیئ همان بدي برایت کافي است.
باید توجه داشت که تشویق لزوماً نباید پرداخت مالي باشد، بلکه مي تواند تجمید در محافل، 
معرفي به عنوان نیروي برتر، احسنت و آفرین گفتن، اعطاي نمره ی تشویقي و امثال آن 

نیز باشد.

4. ادب و آداب استاد
یکي از نمودهاي مهم در اخلاق استاد با فراگیران دانش، رعایت ادب و آداب درست است. 
نبوي9،  روایت  و متعلم می باشد. در  این موضوع در گرو شناخت جایگاه دانشجو  البته 
ِ مِنَ النَّارِ  در بیان منزلت متعلم مي خوانیم که فرمودند: »مَنْ أحََبَّ أنَْ ینَْظُرَ إلِیَ عُتَقَاءِ اللهَّ
فَلیَْنْظُرْ إلِیَ المُْتَعَلِّمِینَ فَوَ الَّذِي نفَْسِي بیَِدِهِ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ یخَْتَلفُِ إلِیَ باَبِ العَْالمِِ إلِّا کَتَبَ 
ُ بکُِلِّ قَدَمٍ مَدِینَةً فيِ الجَْنَّةِ وَ یمَْشِي عَلیَ الرَْضِ وَ هِيَ  ُ لهَُ بکُِلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَبنََی اللهَّ اللهَّ

ِ مِنَ النَّارِ«.115  َّهُمْ عُتَقَاءُ اللهَّ تسَْتَغْفِرُ لهَُ وَ یمُْسِي وَ یصُْبِحُ مَغْفُوراً لهَُ وَ شَهِدَتِ المَْلَائکَِه أنَ

109. سجده: 18.
110. نساء: 95.

111. زمر: 9.
112. نهج  البلاغه، نامه ی 53؛ مجلسي،محمدباقر،  بحارالانوار، 33/ 602.

113. نهج البلاغه، حکمت 501.
114. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 13/ 427.

115. همان، 184/1.
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در این روایت، پنج ویژگي براي متعلم بیان شده که بسیار حائز اهمیت است:
1. عبادت سال براي هر گامي که طالب علم برمي دارد؛ 

2. بناي شهري در بهشت در ازاي هر قدمي که برمي دارد؛ 
3. استغفار زمین براي وي هنگام راه رفتن روي زمین؛ 

4. مشمول غفران الهي بودن در شبانه روز؛ 
5. گواهي فرشتگان بر آزادي وي از آتش. 

در حقیقت، متعلم، نمونه ی انسان موفق است که در مسیر الهي حرکت مي کند و امانتی 
در دست استاد خویش به شمار می رود. باید دید معلم و استاد با این امانت چه مي کند؟

الف. استعانت از ذات الهي
معلم و مربي باید توجه داشته باشد که تربیت علمي و نیز دیگر ابعاد تربیت، که در حقیقت 
نتیجه ی تعلیم و تعلم مؤثر است، بدون عنایت خداوندي ممکن نیست. شاهد بر این مدعا، 
سخن امام زین العابدین7 است که مي فرمایند: »اللهم... وَ أعَِنِّي عَلیَ ترَْبیَِتِهِمْ وَ تأَْدِیبِهِمْ، 

وَ برِِّهِم«.116 در این جا چند نکته حائز اهمیت می باشد:
1. بارها گفته شد که متعلم انسان، نه تنها دست کمي از فرزند او ندارد، که به مراتب فراتر و 
بالاتر است، زیرا فرزند علمي انسان، در آینده، زمام هدایت عده اي را به دست خواهد گرفت؛ 
2. براساس توحید افعالي و به ویژه توحید ربوبي، همه ی تأثیر و تأثرات، به اذن الهي است. 
معلم باید توجه داشته باشد اگر در متعلم تأثیري مثبتي به دست آید، به اذن و اراده ی 

خداست، نه به بیان او؛
3. تعلیم و تربیت از عهده ی یك نفر بر نمي آید و نیازمند همکاری دیگران است و تردیدي 

نیست که خداي سبحان بهترین معین می باشد؛

ب. آغاز درس با دعا و بسمله
با توجه به این که مسند تدریس، یکي از بزرگ ترین مسؤلیت ها برشمرده می شود که ممکن 
است فرد یا افرادي با رفتار و گفتار وي منحرف گردند و به جاي هدایت، به گمراهي سوق 

116. صحیفه ی سجادیه، دعاي 25.
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داده شوند، مناسب است با استمداد از ذات مقدس باري تعالي، خود را در دژ محکم الهي 
قرار دهد. برخي از علما این دعا را، که به نقل مجلسي مروي از پیامبر9 است، در آغاز 
، وَ أظَْلمَِ أوَْ أظُْلمََ، وَ  ، وَ أزَِلَّ أوَْ أزُِلَّ ِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أضَِلَّ أوَْ أضُِلَّ درس مي خواندند: »اللَّهُمَّ إنِ
سَتْ أسَْمَاؤُکَ وَجَلَّ ثنََاؤُکَ وَ لا إلِهََ غَیْرُکَ«. پس از آن  ، عَزَّ جَارُکَ وَتقََدَّ أجَْهَلَ أوَْ یجُْهَلَ عَليََّ
ِ العَْليِِّ العَْظِیمِ اللَّهُمَّ  ةَ إلِّا باِللهَّ ِ، وَ لاحَوْلَ وَ لاقُوَّ لتُْ عَلیَ اللهَّ ُ، توََکَّ ِ حَسْبِيَ اللهَّ بگوید: »بسِْمِ اللهَّ
ثبَِّتْ جَنَانيِ وَ أدَِرِ الحَْقَّ عَلیَ لسَِانيِ«.117 شهید نیز همین دعا را نقل و پیشنهاد مي کند.118

ج. رعايت عدالت در برخورد
النَّاسُ  »لیَِکُنِ  کَ للِنَّاسِ«119مي فرمایند:  »وَ لاتصَُعِّرْ خَدَّ آیه ی  تفسیر  در  صادق7  امام 
عِنْدَکَ فيِ العِْلمِْ سَوَاءً«.120 صعر در لغت به معني میل در گردن و گونه است و صعّر )باب 

تفعیل( آن به معناي روگرداني از روي تکبر می باشد.121
 برخي از شارحان کافی در شرح این حدیث مي نویسند: »با توجه به این که نهي از چیزي 
دلالت دارد بر امر به ضد آن، این حدیث دلالت مي کند بر این که معلم باید با متعلمان به 
تساوي برخورد کند. تساوي در این باره، در تعلیم، تکلم، نگاه، نصیحت، بشاشت، تلطف، 
تواضع، حسن خلق و خضوع معنا می یابد. این امر موجب مي شود بین دانش پژوهان الفت، 
تودد، حسادت نورزیدن، نبود کینه، فقدان نفاق و نشکستن قلب وجود داشته شود.122 مجال 
پرسش به همه، تذکر مثبت به همه، احوال پرسي از همه، گذشت و اغماض از همه، دفاع از 

همه و...، نمونه هاي دیگر از تساوي بین متعلمان است.

د. پاكيزگى و خوش بويي
در آموزه هاي روایي معصومان:، بر اموري مانند تنظیف، تطیّب، تجمل و امثال تأکید 
لُ  َّهُ کَانَ ینَْظُرُ فيِ المِْرْآةِ وَ یرَُجِّ شده است؛ از جمله این که در سیره ی نبوي9 است: »أنَ

117. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 2/ 63.
118. شهید ثاني، منیه المرید، 205.

119. سجده: 18.
120. کلیني، کافي، 41/1.

121. ابن  منظور، لسان العرب، کلمه ی صعر.
122. مازندراني، شرح  اصول کافي، 179/3.
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لُ لصَْحَابهِِ... .« و  تَهُ فیِهِ وَ لقََدْ کَانَ یتََجَمَّ َّمَا نظََرَ فيِ المَْاءِ وَ سَوَّی جُمَّ تَهُ وَ یمَْتَشِطُ وَ رُب جُمَّ
لَ«.123  أَ لهَُمْ وَ یتََجَمَّ َ یحُِبُّ مِنْ عَبْدِهِ إذَِا خَرَجَ إلِیَ إخِْوَانهِِ أنَْ یتََهَیَّ نیز مي فرمودند: »إنَِّ اللهَّ
بدیهي است که برادري بالاتر از متعلم نیست و چنان که پیش از این نیز گفته شد، متعلم 
نه تنها برادر، که به منزله ی اولاد معلم و اولي به رعایت این امور است. امام صادق7 نیز 
َ إذَِا  لَ وَ یبُْغِضُ البُْؤْسَ وَ التَّبَاؤُس فَإنَِّ اللهَّ َ عَزَّ وَ جَلَّ یحُِبُّ الجَْمَالَ وَالتَّجَمُّ مي فرمایند: »إنَِّ اللهَّ
أنَعَْمَ عَلیَ عَبْدٍ نعِْمَةً أحََبَّ أنَْ یرََی عَلیَْهِ أثَرََهَا«. پرسیدند: »چگونه این اثر آشکار مي شود؟« 

فُ ثوَْبهَُ وَ یطَُیِّبُ رِیحَه«.124  فرمودند: »ینَُظِّ
جُلَ الْقَاذُورَةَ فَقِیلَ لَهُ وَمَا الْقَاذُورَةُ  پیامبر اکرم9 درباره ی خوش بویي فرمودند: »إنَِّه اللهَّهَ يُبْغِضُ الرَّه
ذِي يَتَأَنَّهفُ بهِِ جَلِیسُهُ«.125 شکي نیست که متعلمان و شرکت  کنندگان در  يَا رَسُولَ اللهَّهِ؟ قَالَ الَّه

کلاس، از مهم ترین همنشینان انسان اند که بیش از همه در اولویت رعایت اند. 
شهید ثاني بر این باور است که هر چه براي مردم در این زمینه بیان شده است، براي معلم 
تأکید بیشتري دارد126 و این بدین جهت است که معلم نه تنها آموزنده ی علم است، که 

آموزنده ی ادب و آداب نیز به شمار می رود.

ه. خوش گويي
در بخش گفتار استاد، اشاره شد که استاد باید سخن خوب و خوب سخن بگوید که بیشتر 
جنبه ی محتوایی و ادیبانه داشت، ولی در این جا منظور، مؤدبانه بودن سخن استاد است. 
امیرمؤمنان7، درباره ی پرهیز از سخن ناروا و ناشایست مي فرمایند: »لاتسُي ءُ اللفظَ وإن 
ضاقَ عَلیكَ الجَوابُ«.127 پیام روشن این کلام نوراني این است که هر گوینده اي، به ویژه 
استاد، که باید در همه ی ابعاد تأثیرگذار باشد، در هر حال از به کار بردن سخن زشت بر 
حذر باشد. در روایتي دیگر، امام باقر7 کلام زشت را سلاح افراد پست و زبون مي دانند، 

123. حر عاملي، وسائل الشیعه، 5/ 11.
124. کلیني، کافي، 440/6؛ حر عاملي، وسائل الشیعه، 7/5.

125. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 77/ 106.
126. شهید ثاني، منیه المرید، 176.

127. تمیمي آمدي، غررالحکم و دررالکلم، 223.
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سبب  نرم گویي،  که  این  از  الکَْلامِ«.128بگذریم  قَبِیحُ  اللِّئَامِ  »سِلاحُ  مي فرمایند:  که  چنان 
امام  برمي گردد.  گوینده  به  سود خوش گفتاري  حقیقت،  در  و  مي شود  گوینده  به  محبت 

علي7 مي فرمایند: »مَنْ لانتَْ کَلمَِتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ«.129

و. پرهيز از سرزنش
یکي از مهم ترین آداب کلامي که استاد باید درباره ی متعلمش رعایت کند، دور بودن از 
سرزنش، توبیخ و عتاب است. در روایات معصومان:، از عتاب مخاطب، به عامل کینه و 
َّهُ یوُرِثُ  دشمني یاد شده است، چنان که امیرمؤمنان7 مي فرمایند: »لاتکُْثِرَنَّ العِْتَابَ فَإنِ

غِینَهَ وَیجَُرُّ إلِیَ البِْغْضَهِ وَکَثْرَتهُُ مِنْ سُوءِ الادَبِ«.130 الضَّ

ز. پرهيزاز فرياد زدن
یکي از امور ناپسند در تدریس، فریاد زدن استاد است. این امر افزون بر این که سبب آزار 
متعلمان در کلاس می گردد، موجب آلودگي صوتي براي دیگر مجالس درس و کلاس هاي 
مجاور مي شود. خوب است استادان معظم براساس این روایت نبوي9 که فرمودند: »أنََّ 
در کلاس ها  بي جا  زدن  فریاد  از  فیِع.«،131  الرَّ وْتَ  الصَّ یبُْغِضُ  وَ  الخَْفِیضَ  وْتَ  الصَّ یحُِبُّ   َ اللهَّ

خودداري کنند. 

 

128. مجلسي، محمدبا قر، بحارالانوار: 75/ 185.
129. تمیمي آمدي، غررالحکم و دررالکلم، 417؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 68/ 396.

130. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار: 71/ 165.
131. همان، 2/ 63.
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